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 قانون مديريت خدمات كشوري
 )اصول، مباني و راهبردهاي پيشنهادي(

فهيمه غفراني*** محمدرضا مالكي، ** مريم طهراني، *

تاريخ پذيرش 1393/3/28    تاريخ دريافت 1392/5/21	

قانون مديريت خدمات كشوري در سال 1386 با هدف حل مسائل و مشكلات نظام اداري، تصويب و براي 
اجرا به دستگاه‌هاي دولتي ابلاغ شد. اما متأسفانه آن‌گونه كه شايسته اين قانون بود، اهتمام كافي به اجراي آن 
نشان داده نشد و اكنون با گذشت هفت سال از اجراي آن، بسياري از احكام اين قانون يا به اجرا درنيامده 
يا اينكه به شكلي ناقص اجرا شده‌اند. هرچند برخي كارشناسان و صاحب‌نظران بر اين اعتقادند كه اشكالات 
شكلي و محتوايي قانون و درعين‌حال عدم تناسب مباني نظري آن با شرايط حاكم بر نظام اداري كشور از 
جمله دلايل عدم توفيق دولت در اجراي قانون بوده است. در اين بررسي اصول موضوعه و چارچوب فكري 
حاكم بر قانون مديريت خدمات كشوري در قالب سه سؤال تحقيق مورد بررسي و تحليل قرار گرفته است. 
نتايج حاصل نشان مي‌دهد در فصول اول و دوم قانون مديريت خدمات كشوري به موضوعاتي فراتر از نظام 
اداري كشور پرداخته شده كه مورد نقد برخي صاحب‌نظران اين حوزه قرار گرفته است. بسياري از مواد قانون 
بر محور اصول نظريه مديريت دولتي نوين و نظريه حكمراني خوب تدوين شده‌اند كه با توجه به ضرورت 
ايجاد بسترهاي لازم براي پياده‌سازي اين دو نظريه در ايران و تجارب كشورهاي مختلف، از اين حيث انتقادات 
زيادي به آن وارد شده است. نتايج اين تحقيق نشان مي‌دهد كه هم‌راستايي با سياست‌هاي كلي نظام اداري كه 
مؤخر بر قانون مديريت خدمات كشوري است، در مرحله بازنگري قانون بايستي مورد توجه جدي قرار گيرد. 
كليدواژه‌ها: سياست‌هاي كلي نظام؛ قانون مديريت خدمات كشوري؛ مديريت دولتي نوين؛ حكمراني 

خوب؛ خدمات عمومي نوين

* دانشــجوي دكتري مديريت رفتاري، دانشــكده مديريت و حســابداري، دانشــگاه شــهيد بهشــتي و پژوهشگر مركز 
Email: maryamtehrani_mt@yahoo.com 	پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي )نويسنده مسئول(؛
Email: mmaleki51@gmail.com ** عضو هيئت علمي مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي؛ 	
*** كارشناسي ارشد مديريت دولتي، دانشكده مديريت، دانشگاه تهران و پژوهشگر مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي؛
Email: f.ghofrani1@gmail.com
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مقدمه
در اواخر دهه 1980 و اوايل دهه 1990 تحولاتي در بخش‌هاي امور دولتي كشورهاي پيشرفته به 
وقوع پيوست. شكل دقيق سلسله‌مراتبي و بوروكراتيك اداره امور دولتي، كه در طول سال‌هاي 
قرن بيستم حالت مسلط را داشت، به مديريت دولتي با قابليت انعطاف و مبتني‌بر بازار تبديل شد. 
اين تغيير و تبديل نه يك تجديد نظر ساده يا يك تغيير جزئي در شيوه مديريت، بلكه تغييري 
همه‌جانبه در نقش مديريت جامعه و رابطه بين دولت و شهروندان و به‌تبع آن مباني قانوني بود. 
در ايران نيز با يك تأخير زماني، نهادها و سازمان‌هايي براي بهبود و تقويت نظام اداري 
ايجاد و برنامه‌ها و قوانين لازم تدوين و به اجرا گذارده شدند. در اسناد و قوانين بالادستي همچون 
سند چشم‌انداز توسعه، سياست‌هاي كلي نظام، برنامه‌هاي تحول، قوانين برنامه، قانون سياست‌هاي 
اجرايي اصل )44( قانون اساسي و به‌طور خاص قانون مديريت خدمات كشوري كه داراي نقش 
كليدي در بوروكراسي و نظام اداري كشور است، نقش و مشاركت جامعه مدني و سازمان‌هاي 
غيردولتي در مديريت جامعه و تغيير نقش دولت از يك متولي امور به يك ناظر، حامي، هادي 
به‌عنوان  مديريت خدمات كشوري  قانون  بين  اين  در  قرار گرفت.  توجه  مورد  سياستگذار  و 
جامع‌ترين و بااهميت‌ترين سند قانوني مربوط به نظام اداري به تصويب رسيد. قانوني كه پس 
از 40 سال حاكميت قانون استخدام كشوري مصوب 1345، برنامه‌هاي تحول در بوروكراسي 
به تصويب رسيد كه  پنج‌ساله آزمايشي  براي يك دوره  قانون  اين  داد.  قرار  را هدف  كشور 
براساس نظر مجلس و دولت طي دو مرحله، دوره آزمايشي آن تا پايان سال 1393 تمديد شد. 
قانوني كه به‌دليل اهميت آن در كيفيت خدمات عمومي و به جهت اينكه بازنگري آن براي 
تبديل شدن به قانوني دائمي در دستور كار دولت و مجلس قرار دارد، شايسته است به‌صورت 
جامع و كارشناسانه مورد توجه متوليان امر قرار گيرد. براي اين منظور لازم است به سه سؤال 

مشخص پاسخ داده شود؟ 
تبيين  به  قانوني كه  به‌عنوان  مديريت خدمات كشوري  قانون  ورود  اساساًً  آيا  اول:  سؤال 
سازوكارهاي نظام اداري كشور مي‌پردازد به حيطه‌اي كه نقش و گستره اختيارات حاكميت 

و دولت را مشخص كرده است، منطقي و صحيح است؟
سؤال دوم: قانون مديريت خدمات كشوري مبتني‌بر چه نظريه‌هاي علمي است و ميزان قوت 

و ضعف اين نظريه‌ها و تناسب آن با شرايط ايران تا چه اندازه است؟
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سؤال سوم: آيا اين قانون با سياست‌هاي كلي نظام اداري كه بعد از تصويب آن ابلاغ شده 
است هم‌راستا و هم‌جهت است؟

1. معرفي قانون مديريت خدمات كشوري و تبيين اهداف تدوين آن 
بررسي وضعيت موجود در نظام اداري كشور بيانگر اشكالاتي است كه از آن جمله مي‌توان 
به عدم پاسخ‌گويي و شفافيت، تمركز در نظام اداري و مالي كشور، فقدان نظام جامع مديريت 
از  حاكميتي  حوزه‌هاي  تفكيك  عدم  عملكرد،  برمبناي  بودجه‌ريزي  اجراي  عدم  شهري، 
برنامه‌ريزي  و  سياستگذاري  نقش  مناسب  تعيين  نوآوري، عدم  روحيه  فقدان  تصدي‌گري، 
و نظارت دولت، فقدان نظام مديريت عملكرد جامع، مستمر و نتيجه‌گرا، بي‌عدالتي در نظام 
به حقوق مردم در  فناوري اطلاعات، عدم توجه  از  فراگير  استفاده جامع و  پرداخت، عدم 
مواجهه با نهادهاي دولتي، ابهام در نظام ارتقاي مديريت، فراگير نبودن قوانين، پايين بودن 
انتصاب مديران و  و  انتخاب  فقدان شايسته‌گزيني در  اداري،  نظام  شاخص‌هاي سلامت در 

كاركنان و پايين بودن شاخص‌هاي بهره‌وري اشاره كرد. 
چنين وضعيتي، مسئولان كشور را در سال‌هاي اخير بر آن داشت تا تدوين قانوني جامع 
براي حل مشكلات نظام اداري را در دستور كار خود قرار دهند؛ قانوني كه بتواند به‌صورت 
يكپارچه تمام عوامل مؤثر را شناسايي كرده و براساس آن راه‌حل‌هاي مناسبي را با در نظر 
گرفتن مفاهيم فرهنگي و ديني و ملاحظات ملي و با بهره‌گيري از نظريه‌هاي نوين مديريتي و 

تجارب مفيد ساير كشورها ارائه كند. 
با  تهيه لايحه‌اي  به  الزام دولت  هفتم  اولين مصوبه مجلس  اين هدف  به  دستيابي  براي 
ويژگي‌هاي فوق بود. دولت وقت لايحه مديريت خدمات كشوري را در تاريخ 1384/2/24 
تهيه و جهت تصويب به مجلس شوراي اسلامي تقديم كرد. لايحه مذكور پس از برگزاري 
چندين نوبت نشست تخصصي در كميسيون مشترك رسيدگي به لايحه در تاريخ 1386/7/24 
مشتمل بر 15 فصل و )128( ماده براي اجراي يك دوره پنج‌ساله آزمايشي به رئيس‌جمهور 
انجام وظايف  فناوري  به موضوع نقش، راهبردها و  قانون  اين  ابلاغ شد. در فصول مختلف 
دولت، ساختار سازماني دستگاه‌ها، چارچوب مديريت منابع انساني دستگاه‌هاي دولتي، الگوي 
جديد حقوق و مزاياي كاركنان، نظام انتخاب و انتصاب، نظام ارزيابي و مديريت عملكرد، 
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تأمين اجتماعي و بازنشستگي توجه شده است. اين قانون علاوه‌بر ارائه يك بسته قانوني جديد 
براي اصلاح نظام اداري، در برخي فصول از جمله فصول اول و دوم، شيوه نظام اداره كشور 
و همچنين نقش و اندازه دولت را نيز مورد توجه قرار داده است، به‌نحوي كه در فصل اول 
ضمن ارائه تعريف جديدي از دستگاه اجرايي، به دسته‌بندي امور حاكميتي، امور اجتماعي، 
فرهنگي و خدماتي، امور زيربنايي و امور اقتصادي پرداخته است و در فصل دوم قانون نيز به 
تحديد و بازنگري در راهبردها و چگونگي انجام وظايف دولت مي‌پردازد. برخي كارشناسان 
و صاحب‌نظران بر اين اعتقادند كه قانون مديريت خدمات كشوري در ساختار قوانين كشور 
تعيين كند برخوردار  اداره حكومت را  اندازه دولت و شيوه  بتواند نقش و  از جايگاهي كه 
نيست و صرفاً بايستي به مباحث مربوط به نظام اداري كشور از جمله مباحث مربوط به جذب و 
استخدام، انتخاب و انتصاب، آموزش، حقوق و مزايا و... بپردازد. موضوعي كه محل اختلاف 
قانون مديريت خدمات كشوري از حيث  نظر است و برخي ديگر معتقدند خاستگاه زماني 

مباني نظري، پرداختن به موضوع نقش و اندازه دولت در اين قانون را توجيه ميك‌ند. 

2. مباني نظري حاكم بر قانون مديريت خدمات كشوري
1-2. تعاريف و مفاهيم مديريت دولتي نوين

به پديده‌اي جهاني در نظام‌هاي مديريتي حاكم بر بخش عمومي  مديريت دولتي نوين1 كه 
تبديل شده است تجلي نوعي استراتژي است كه براساس آن اداره امور عمومي، دانش و تجربه 
مديريت بازرگاني و ساير رشته‌ها را براي بهبود كارايي و اثربخشي و عملكرد كلي خدمات 
عمومي در سازمان‌هاي دولتي بهك‌ار مي‌برد )دانايي‌فرد و الواني، ١٣۸٣(. به بيان ديگر مديريت 
اثربخشي  و  بهبود كارايي  به‌منظور  تغيير و تحول در بخش دولتي  ايجاد  بيانگر  نوين  دولتي 
است. در مركز اين تغييرات كاربرد ارزش‌هاي بخش خصوصي با استفاده از ابزارهاي بخش 

دولتي و ارائه خدمات دولتي از طريق مكانيزم بازار وجود دارد )سيديكويي2، ۲۰۰٦(. 
رويكرد مديريت دولتي نوين بر نظريه انتخاب عمومي استوار است و نياز به حاكميت 
كارآفرين را مطرح مي‌سازد. در اين رويكرد، سازمان‌هاي بخش دولتي تشويق مي‌شوند تا با 

1. New Public Management (NPM)
2. Siddiquee
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هم‌رديف‌هاي خود در بخش خصوصي رقابت كنند. ازاين‌رو، اين رويكرد بر كاربرد نظريه 
شكل‌گيري  دارد.  تأكيد  دولتي  بخش  در  خصوصي  بخش  مديريت  الگوهاي  و  اقتصادي 
اقتصاد مبتني‌بر بازار آزاد باعث شده تا دستيابي به بازدهي مطلوب به‌عنوان مهم‌ترين شاخص 
هر فعاليتي در جامعه در نظر گرفته شود. به‌عبارتي اين امر مورد توجه قرار گرفته است كه 
نتايج حاصل از فعاليت‌ها بايد جوابگوي هزينه‌هاي آن باشد. اما از آنجايي كه در الگوي سنتي 
اداره امور عمومي توليد بسياري از كالاها و خدمات دولتي در مقايسه با بخش خصوصي 
با هزينه تمام شده بيشتري انجام مي‌شود، لذا رويكرد مديريت دولتي نوين در جهت ايجاد 
تغيير و تحولات اساسي در زمينه‌هاي مختلف بخش دولتي مطرح شده است. بنابراين جوهره 
اصلي الگوي نوين بر كاربرد بسياري از استراتژي‌هاي موفق بخش خصـوصي در سازمان‌هاي 
دولتي با هدف حـل و فصـل معضلات الگـوي سنتي اداره امور عمومي و بهبود بهـره‌وري 
سه  داراي  نوين  دولتي  مديريت  است  معتقد   )1991( رودز1  دارد.  قرار  دولتي  سازمان‌هاي 
خط‌مشي بنيادي است كه عبارتند از )شيرواني، 1383(: 1. تأكيد بر مديريت به‌جاي خط‌مشي 
و تأكيد بر ارزيابي عملكرد و كارايي، 2. تقسيم كردن بوروكراسي‌هاي امور دولت به‌صورت 
اداراتي كه بر پايه پرداخت بهاي خدمات به‌وسيله مصرفك‌نندگان با يكديگر معامله ميك‌نند، 
3. استفاده از شبه‌بازارها و قرارداد با بخش خصوصي به‌منظور توسعه رقابت، كاهش قيمت 
تمام شده و سبكي از مديريت كه بيش از همه بر ستاده‌هاي معين، قراردادهاي كوتاه‌مدت، 

مشوق‌هاي پولي و آزادي عمل در مديريت تأكيد ميك‌ند(. 

1-1-2. اصول كلي حاكم بر مديريت دولتي نوين
اينكه  علي‌رغم  مي‌دهد  نشان  نوين  دولتي  مديريت  درزمينه  موجود  ادبيات  بر  مروري 
ديدگاه‌هاي مختلفي در رابطه با اصول حاكم بر اين نظريه وجود دارد، اما مي‌توان آنها را در 

قالب يك دسته‌بندي كلي به‌شرح زير قرار داد: 
ـ دستيابي به نتايج به‌جاي توجه به فرايند‌ها )الواني، 1384(،

در  انعطاف  ايجاد  به‌طوركلي  و  آنها  كاهش  و  مقررات  و  قوانين  در  انعطاف  ايجاد  ـ 
شرايط كاري، براي انجام بهتر كارها در دولت )همان(،

1. Rhodes
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ـ پاسخ‌گو و مسئول نمودن كاركنان و سازمان‌ها )همان(،
ـ تفويض بيشتر اختيارات )همان(،

ـ توجه به كارايي )همان(،
ـ مشاركت )شدلر و پرولر،1 2002(،

ـ مشتري مداري و مديريت كيفيت )همان(،
ـ تضمين عملكرد، كنترل و جوابگويي )همان(،

ـ تأمين خدمات مورد تقاضاي شهروندان )همان(،
ـ بهبود مديريت منابع انساني )همان(،

ـ مطلوب‌سازي فناوري اطلاعات )همان(،
ـ بهبود كيفيت مقررات )همان(،

ـ تحكيم وظايف راهبردي در حوزه مركزي )همان(،
ـ تمركززدايي حكومت )يسكامب،2 2007(،

ـ برون‌سپاري خدمات عمومي به بخش خصوصي )همان(،
ـ خصوصي‌سازي خدمات عمومي )همان(،

تأكيد بر حل مسائل دولتي و يا خلق فرصت‌هاي جديد از طريق همكاري ميان بازيگران 
دولتي و خصوصي )هارهوف3، 2008(. 

2-2. تعاريف و مفاهيم حكمراني خوب
در اواخر قرن بيستم، واژه حكمراني و حكمراني خوب توجه بسياري از انديشمندان علوم 
اجتماعي، بشردوستان، سازمان‌هاي كمكك‌ننده و جامعه مدني را به خود معطوف داشت. 
اين محبوبيت ناشي از اين واقعيت است كه مي‌توان آن را در طيف گسترده‌اي از مسائل، 
روابط و نهادهاي درگير در فرايند مديريت عمومي و امور خصوصي اعمال نمود )ابراهيم‌پور 
و خليلي، 1389(. اما به‌دليل ظهور هم‌زمان دو مفهوم حكمراني و حكمراني خوب و استعمال 
مبتني‌بر  يا حكمراني  معني حكمراني  به  از حكمراني خوب  تلقي  نيز  و  هم  به‌جاي  دو  آن 

1. Schedler and Proeller
2. Yescombe
3. Haarhoff
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)همان(.  است  نيز شده  عبارت حكمراني خوب  تعريف حكمراني مشمول  در  ابهام  قانون، 
به‌منظور  اقتصادي  سياسي،  اداري،  مقامات  فعاليت‌هاي  به‌صورت  حكمراني  حاليك‌ه  در 
مديريت امور كشور در تمامي سطوح تعريف شده، حال آنكه حكمراني خوب به فرايندها و 

ساختارهايي اشاره دارد كه روابط سياسي و اجتماعي اقتصادي را هدايت ميك‌ند. 
وجود و يا عدم وجود حكمراني خوب با استفاده از چندين ويژگي مشخص مي‌شود 
و  عدالت  مسئوليت‌پذيري،  قانون،  حاكميت  پاسخ‌گويي،  شفافيت،  مشاركت،  شامل  كه 
انصاف، كارايي و اثربخشي در كنار ساير مؤلفه‌ها مي‌باشد )همان(. به‌طوركلي حكمراني 
خوب از منظر نظريه‌پردازان و سياستمداران جهان معاني متفاوتي دارد كه در جدول زير به 

آنها اشاره شده است. 

جدول 1. مفهوم حكمراني خوب از ديدگاه نظريه‌پردازان و سياستمداران مختلف
عدالت اجتماعي و انصافجان راولز

توسعه آزاديآمارتيا كومار سن

رهايي جهان از ترس و ناملايمتي‌هاآتلانتيك كارتر

آزادي افراد براي زندگي و بروز خلاقيت‌هاي نهفته انسانيژان پل دوم

جامعه متمدن جهانيماهاتير محمد

تعهد به ارزش‌ها، هنجارها و اعمال دمكراتيك، خدمات توأم با اعتماد اقدامات صادقانهراجرز اوكوت اوما

مأخذ: ابراهيم‌پور و خليلي، )1389(. 

1-2-2. اصول حكمراني خوب با رويكرد اسلامي از نگاه رهبر انقلاب اسلامي ايران
رهبر انقلاب در ديدار با اعضاي هيئت دولت جمهوري اسلامي ايران در شهريور ماه سال 
ميك‌نند  اعلام  و  تبيين  چنين  را  اسلامي  رويكرد  با  خوب  حكمراني  شاخص‌هاي   ،1385

)ناظمي اردكاني، 1388(: 
1. عدالت‌خواهي و عدالت‌گستري،

2. فسادستيزي،
3. سلامت اعتقادي و اخلاقي مسئولان كشور به‌ويژه در سطح عالي‌رتبه:

1-3. ساده‌زيستي و مردم‌گرايي،
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2-3. تواضع،
3-3. پرهيز از اسراف،

4-3. خردگرايي، تدبير و حكمت در تصميم‌گيري و عمل،
5-3. وسعت نظر و سعه‌صدر و تحمل مخالف،

6-3. پرهيز از منافع شخصي و گروهي )هواي نفس(،
7-3. شجاعت و قاطعيت در بيان و عمل كه حق است،

8-3. انس با خدا و قرآن و استمداد دائمي از خدا.
4. تلاش بي‌وقفه براي ارائه خدمات عمومي،

5. شايسته‌سالاري در انتصاب كارگزاران حكومتي،
6. نظارت بر عملكرد و اطمينان از صحت عمل دستگاه‌ها،

7. قانون‌گرايي،
8. بهبود مستمر نظام و ساختار دولتي:

1-8. پرهيز از تصدي‌گري،
2-8. تمركززدايي،

3-8. اطلاع‌رساني و شفافيت اطلاعات،
4-8. حفظ سرمايه‌هاي ملي )محيط زيست(،

5-8. توجه به فرهنگ به‌عنوان محيط زيست انساني در جامعه.
9. مشاركت مردم در تصميم‌سازي و تصميم‌گيري در عرصه ملي و جهاني.

اصولي كه تعهد و پايبندي به آنها و اتخاذ راهكارها و برنامه‌هاي لازم براي تحقق اين 
اصول، مي‌تواند هر جامعه‌اي را در مسير صحيح اجراي عدالت، پيشرفت و تعالي قرار دهد. 

2-2-2. اصول مورد تأكيد در نظريه حكمراني خوب
مروري بر اصول ارائه شده در رابطه با حكمراني خوب توسط سازمان‌هاي مختلف نشان‌دهنده 
اين  مي‌توان  كه  به‌گونه‌اي  مي‌باشد  مختلف  ديدگاه‌هاي  از  اصول  اين  نزديك  هم‌پوشاني 

اصول را در يك تقسيم‌بندي كلي به‌شرح زير گنجانيد:
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،)1ESCAP, 2WB, 3AFDB, 4UNDP( مشاركت
،)ESCAP, WB, UNDP, 5IDA( حاكميت قانون

،)ESCAP, WB, AFDB, UNDP( شفافيت
،)ESCAP, WB, AFDB, UNDP( مسئوليت‌پذيري

،)UNDP, ESCAP( اجماع عمومي
،)ESCAP, WB, UNDP( عدالت و انصاف

،)IDA, ESCAP, WB, UNDP( كارايي و اثربخشي
،)ESCAP, WB, AFDB, UNDP( پاسخ‌گويي

،6)ASDB( قابليت پيش‌بيني
،)AFDB( مبارزه با فساد

،)UNDP( چشم‌انداز استراتژيك
،7)UNECE, 2008( مشاركت عمومي خصوصي

،)ESCAP( حفاظت از محيط زيست
،)UNDP( تمركززدايي از نظام اداري و مالي

.)UNDP( توسعه منابع انساني

3-2. نظريات مديريت دولتي نوين و حكمراني خوب در ساير كشورها
بررسي‌ها نشان مي‌دهد ميزان توفيق كشورهاي توسعه‌يافته درزمينه پياده‌سازي مديريت دولتي 
نوين بيشتر بوده است. اين كشورها داراي نظام‌هاي اقتصادي مبتني‌بر بازار و به لحاظ نظام‌هاي 
سياسي نيز داراي تفاوت‌هايي با كشورهاي در حال توسعه هستند. مطالعه كشورهايي كه نسبت 

1. United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific

 )كميسيون اجتماعي و اقتصادي سازمان ملل متحد آسيا و اقيانوسيه(
2. World Bank (بانك جهاني)
3. African Development Bank (بانك توسعه آفريقايي)
4. United Nations Development Programme (برنامه توسعه سازمان ملل)
5. International Development Association (انجمن توسعه بين‌المللي)
6. Asian Development Bank (بانك توسعه آسيايي)
7. United Nations Economic Commission for Europe (كميسيون اقتصادي سازمان ملل اروپا)
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نيز نشان مي‌دهد عموم  اقدام كرده‌اند  پياده‌سازي اصول و مباني الگوي حكمراني خوب  به 
اين كشورها در حال توسعه بوده و از لحاظ ساختارهاي سياسي و اقتصادي داراي تفاوت‌هاي 

اساسي با كشورهاي توسعه‌يافته و موفق در پياده‌‌سازي الگوي مديريت دولتي نوين بوده‌اند. 
جدول 2 وضعيت كشورهاي مورد مطالعه را درزمينه ميزان موفقيت پياده‌سازي اين دو 

الگو با معرفي نظام‌ سياسي و وضعيت اقتصادي آنان به تصوير كشيده است.

جدول 2. بررسي نظام سياسي و اقتصادي كشورهاي مورد مطالعه
مديريت دولتي نوين

وضعيت اقتصادينظام سياسيكشور
ميزان توفيق در اجرا و 

پياده‌سازي مديريت دولتي نوين

انگلستان، 1980 
 )سوزن1، 2002 ب(

ـ انگلســتان يك كشور پادشاهي 
و داراي يــك نظــام حكومتــي 

پارلماني است. 
اساســي  قانــون  خــاص  ماهيــت  ـ 
اين  اســت كه  به‌گونه‌اي  انگلســتان 
قانون از مجموعه‌اي از اسناد مكتوب 
و عرف‌هاي سنتي تشكيل شده است. 

 انگلســتان به‌طور نسبي با سطح 
پايين تورم، بيكاري و نرخ بهره، 
نيرومندترين اقتصادهاي  از  يكي 

اروپاست. 

انگلستان از نمونه‌هاي برجسته‌اي است كه 
ســاير كشــورها مي‌توانند به‌منظور توسعه 
برنامه‌هاي اصلاح مديريت دولتي خود از 

آن‌ الگو بگيرند. 

استراليا، 1972
واليس،2  و  )گلدفيش 

)2009

 نظام سياســي حكومتي اســتراليا 
الگويــي اســت از نظام سياســي 
حاكــم بر انگلســتان كــه در آن 
سياستگذار  درواقع  نخســت‌وزير 
اصلي كشــور است و رياست قوه 

مجريه را برعهده دارد. 

 اســتراليا كشــوري توســعه‌يافته 
بــا اقتصاد متكي بــر بازرگاني و 

كشاورزي است. 

از استراليا نيز به‌عنوان يكي از كشورهاي 
الگــوي  پياده‌ســازي  درزمينــه  موفــق 

مديريت دولتي نوين ياد مي‌شود. 

ايالات متحده آمريكا، 
1978

 )لاينرت، 1389(. 

 نظــام سياســي ايــالات متحــده 
آمريــكا در چارچوب يك قانون 
اساســي و به‌صــورت يــك نظام 
فدرالي اســت كه از ويژگي‌هاي 
به‌شــمار  اين كشــور  حكومتــي 
مــي‌رود. سيســتم تفكيك قوا در 
اين كشــور به شكل كاملًا بارزي 

به مرحله اجرا درآمده است. 

 ايــالات متحده آمريــكا اقتصاد 
كاپيتاليســتي از نوع سرمايه‌داري 
از  يكــي  و  دارد  انحصــاري 
قدرت‌هاي اقتصادي دنيا به‌شمار 

مي‌آيد. 

طبق نظر پيتــر آكشــن )1995( احتمال 
اينكه كشورهايي كه به‌صورت ديرهنگام 
به مديريــت دولتي نوين پيوســته‌اند، از 
جمله كانــادا و ايالات متحــده آمريكا، 
مفاهيــم مديريت دولتي نويــن را كاملًا 
بپذيرنــد، كمتر از كشــورهايي همچون 
بريتانيــا و زلاندنو و استرالياســت كه در 
پيشــتازان پذيرش مديريت دولتي  زمره 

نوين هستند. 
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مديريت دولتي نوين

وضعيت اقتصادينظام سياسيكشور
ميزان توفيق در اجرا و 

پياده‌سازي مديريت دولتي نوين

مالزي، 1980
 )ساماراتونگ3، 2008(

 مالزي داراي يك كشور منتخب 
ســلطنتي بــا حكومت پادشــاهي 
به‌وســيله  كــه  اســت  مشــروطه 
يك حاكــم كــه از آن به‌عنوان 
شــاه مالزي يــاد مي‌شــود، اداره 

مي‌گردد. 

 مالزي از ديرباز به‌عنوان يكي از 
كانون‌‌هاي تجاري منطقه شــرق 
آســيا بوده اســت. پــس از دهه 
هفتاد ميلادي مالزي به‌دنباله‌‌روي 
از چهــار ببــر اقتصــادي آســيا، 
جهت‌‌گيــري اقتصاد خــود را از 
كشــاورزي و معــدن به ســمت 

صنعت سوق داد. 

در مالزي مراحل مختلف اصلاحات نظام 
اداري صورت پذيرفته كه به اين كشــور 
كمك نمــوده تا يك سيســتم مديريت 

دولتي بهبود يافته را ايجاد نمايد. 

ژاپن، 1980
 )نورتون،4 2007(

 ژاپــن كشــوري غيرفدرال و 
پارلماني اســت كه داراي سه 
ســطح دولــت اســت )دولت 
منطقــه‌اي  دولــت  مركــزي، 
كه عمدتاً دولت‌هاي اســتاني 

هستند و شهرداري‌ها(. 

اقتصاد ژاپــن پرنفوذترين اقتصاد 
دنيا به‌شــمار مي‌آيــد. همكاري 
و مشــاركت صنعــت و دولت، 
اخــاق كاري بســيار نيرومند و 
فنــاوري پيشــرفته، اقتصــاد اين 
كشور را پرتوان به جلو مي‌راند. 

در كشــور ژاپــن با وجــود اينكه اصول 
مديريــت دولتي نوين تنهــا در دو حوزه 
ارزيابي خط‌مشي و تمركز زدايي كاربرد 
پيــدا كرد امــا درمجموع بر اين اســاس 
تحول نظام اداري ژاپن براســاس الگوي 
مديريت دولتي نوين در بين كشــورهاي 
ســازمان همكاري اقتصادي و توســعه5 

بسيار منحصر به فرد است. 

آلمان، 1990
 )كوهلمــن و فــدل،2 

)2010

 اعلاميه جهاني حقوق بشــر ركن 
جدايي‌ناپذير قانون اساسي آلمان 
اســت. مــاده ۲۰ قانون اساســي، 
نظــام سياســي ايــن كشــور را با 
بودن،  دمكراتيك  مشــخصه‌هاي 
قانون  بــودن، مبتني‌بــر  اجتماعي 
بــودن و فــدرال بــودن معرفــي 

ميك‌ند. 

آلمان داراي يك نظام اقتصادي 
بازار است. در  اجتماعي مبتني‌بر 
فعاليت  نظام دولــت آزادي  اين 
اقتصادي را تضمين و درعين‌حال 
اجتماعي  تعــادل  ايجــاد  بــراي 

تلاش ميك‌ند. 

تحولات الگوي مديريت دولتي نوين در 
دولت‌هاي محلي آلمان بدون شك اثرات 
مثبــت زيادي داشــتند امــا در واكنش به 
پيامدهاي نامطلوب الگوي مديريت دولتي 
نوين، دولت‌هاي محلــي مؤلفه‌هاي مهم 
تحولات الگوي نوين را كنار گذاشــتند 
كه اين امر بيانگــر »وبرگرايي مجدد« در 
دولت‌هاي محلي آلمان پس از 10 ســال 
تجربه الگوي مديريت دولتي نوين است. 

تركيه، 1990
 )سوزن، 2002 الف(

سياســي  نظــام  داراي  تركيــه   
دمكراتيك  پارلمانــي  جمهوري 
است كه پارلمان تركيه يا مجلس 
ملــي تركيــه داراي 550  اعلاي 
عضو اســت كه با رأي مســتقيم 

مردم انتخاب مي‌شوند. 

 ســاختار اقتصاد تركيه به رقابت 
ناقــص شــبيه اســت. در بــازار 
كالاي تركيــه تعــداد زيادي از 
توليدك‌نندگان و عرضهك‌نندگان 

وجود دارند.

بــا توجــه بــه مشــكلات مطرح شــده، 
درمجموع بســيار بعيد به‌نظر مي‌رسد كه 
اصلاحات مديريتي و اداري مورد تأكيد 
در مديريــت دولتي نوين در تركيه روي 

دهد. 
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حكمراني خوب
ميزان توفيق حكمراني خوبوضعيت اقتصادينظام سياسيكشور

بنگلادش، 2000
 )ايلياس،7 2010(

 قانون اساســي بنگلادش بر ايجاد 
تحكيم  و  اقتصــاد سوسياليســتي 
و ابقــا و تقويت روابــط برادرانه 
بين كشورهاي مســلمان براساس 

وحدت اسلامي تأكيد دارد. 
 نظــام حكومتــي بنــگلادش بــا 

محوريت پارلمان اداره مي‌شود. 

 منابــع محــدود، رشــد بــالاى 
جمعيت و بلايــاى مكرر طبيعى 
و  داده  هــم  به‌دســت  دســت 
بنگلادش را به يكى از فقيرترين 
كشــورهاى جهان مبــدل نموده 

است. 

به‌دليل چالش‌هــا و محدوديت‌هايي كه 
در بنــگلادش وجود دارد، پياده‌ســازي 
حكمراني خوب در اين كشــور تا كنون 

امكان‌پذير نبوده است. 

تايلند، 1997
)تاندي،8 2010(

حكومت تايلند پادشاهي مشروطه 
اســت و فرمانرواي كنوني راماي 
نهــم از ســال ۱۹۴۶ تاكنون اين 

مقام را به عهده داشته است. 

 اقتصــاد تايلنــد به‌طوركلــي بر 
پايــه صــادرات محصولات  دو 
)عمدتــاً  توليــدي  كالاهــاي  و 
جــذب  نيــز  و  كشــاورزي( 
از صنعت  درآمدهــاي حاصلــه 
گردشگري بنا نهاده شده است. 

بــا وجــود چالش‌هايــي همچون فســاد 
اداري و مالــي در ايــن كشــور، قــوم و 
خويش‌پرســتي و بوروكراســي‌ سفت و 
ســخت موجود، قانون اساســي مصوب 
1997 تأثيرات خوبي را بر تايلند داشــته 
اســت به‌گونــه‌اي كه حكومــت تايلند، 
توانســته حكمرانــي خــوب را به‌طــور 
خاص در سيستم اداري و به‌طوركلي در 

حكومت اجرا نمايد. 

مصر،19999
)جبريل، 2004(

ـ نظام سياسي مصر شبه اقتدارگرا 
است. 

ـ در اين كشــور سرشــت سياسي 
در ميــان دو طيــف متفــاوت و 
غيرهمســو قرار مي‌گيــرد، به اين 
معني كه يك‌سر آن به دمكراسي 
و ســر ديگر آن بــه اقتدار‌گرايي 

ختم مي‌شود. 

ـ اقتصاد مصر از جمله اقتصادهاي 
نابســامان در خاورميانه به‌شــمار 

مي‌رود. 
ـ اعضــاي هيئــت حاكمــه مصر 
بــا  مخالفت‌هايــي  همــواره 
در  كامــل  خصوصي‌ســازي 
اين كشــور داشــته‌اند كه منجر 
بــه دولتي مانــدن ســازمان‌ها و 
بخش‌هاي مهمي از اقتصاد مصر 

شده است. 

به‌طوركلــي به‌دليــل وجــود چالش‌ها و 
محدوديت‌هــاي مختلــف، اين كشــور 
براي پياده‌سازي اصول حكمراني خوب 

با مشكل مواجه شده است. 

1. Sozen
2. Goldfinch and Wallis
3. Samaratunge, Quamrul and Teicher
4. Norton
5. Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)
6. Kuhlmann and Fedele
7. Iliyas
8. Thandee
9. Gebril
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و  اجتماعي  اقتصادي،  بستر  اساسي در  تفاوت  نشان مي‌دهد كه  اين جداول  اطلاعات 
ايجاب ميك‌ند كشورهاي  با توسعه‌يافته وجود دارد كه  سياسي كشورهاي در حال توسعه 
و  متناسب‌سازي كرده  مقتضيات خود  و  با شرايط  را  وارداتي  و مدل‌هاي  الگوها  پذيرنده، 
سپس به اجراي آنها مبادرت ورزند، كاري كه به‌نظر مي‌رسد با ورود انديشه مديريت دولتي 
نوين به ايران صورت نگرفته است. تجربه كشورها در پياده‌سازي دو الگوي مديريت دولتي 
نوين و حكمراني خوب نشان مي‌دهد كه غالباً كشورهاي توسعه‌يافته در پياده‌سازي الگوي 
مديريت دولتي نوين موفق بوده‌اند. اين امر مي‌تواند ناشي از وجود بسترهاي سياسي، اقتصادي 

و اجتماعي در اين كشورها باشد. 
به‌نظر  و حكمراني خوب  نوين  دولتي  مديريت  الگوي  دو  زماني  خاستگاه  به  توجه  با 
مي‌رسد پس از تجربه ناموفق برخي كشورهاي در حال توسعه در پياده‌سازي الگوي مديريت 
دولتي نوين، الگوي حكمراني خوب به‌عنوان بستر و زمينه اجراي الگوي مديريت دولتي نوين 
براي اين دسته از كشورها ارائه شده است. چرا كه اين الگو به بيان مؤلفه‌هايي چون شفافيت 
ارتقاي  غيردولتي،  سازمان‌هاي  و  مدني  جامعه  مشاركت  اجرايي،  و  سياسي  پاسخ‌گويي  و 
دمكراسي و تكثرگرايي سياسي، حاكميت قانون و حقوق بشر، تمركززدايي و مشاركت زنان 
در فرايند توسعه مي‌پردازد كه شايد در كشورهاي در حال توسعه كمتر مورد توجه قرار گرفته 
باشد و يا اينكه گام‌هاي ابتدايي آن در حال سپري شدن باشد. در همين حال يكي از مؤلفه‌هاي 
اصلي الگوي حكمراني خوب، كنترل ميزان فساد در دستگاه‌هاي دولتي و توفيق اين كشورها 
الگوي حكمراني خوب  پياده‌سازي  به‌دنبال  كه  غالب كشورهايي  است.  بوده  زمينه  اين  در 
بوده‌اند، كشورهاي در حال توسعه هستند. در نتيجه اين الگو كه نسخه تجويزي بانك جهاني 
است درواقع الگويي براي حل مشكل فساد در كشورهاي در حال توسعه و آماده‌سازي اين 

كشورها جهت پياده‌سازي الگوي مديريت دولتي نوين در آينده است. 

4-2. وجوه تمايز و برخي مفاهيم مشترك در نظريات مديريت دولتي نوين 
و حكمراني خوب 

يك  از  و  دارد  سياسي  ماهيت  باشد،  داشته  فني  ماهيت  آنكه  از  بيش  خوب  حكمراني 
چشم‌انداز وسيع و فراسوي گرايش‌هاي فني مديريت‌گرايي و حرفه‌گرايي، به بررسي قضايا 
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و مسائل حكمراني مي‌پردازد. در حاليك‌ه مديريت دولتي نوين نسبت به سياست موضعي 
كاملًا بي‌طرفانه دارد و بر اصل جدايي سياست از اداره مهر تأييد گذاشته است، در رهيافت 
حكمراني، پيوند سياست و اداره و همكاري و مشاركت تمامي ذي‌نفعان، معيار حكمراني و 
مديريت خوب بوده و حكمراني خوب بر نهادينه شدن ارزش‌هاي مردم‌سالاري و همكاري 
فعال مقامات انتخابي، انتصابي و ساير شركاي فعال استوار است )فقيهي و  سالارزهي، 1384(. 
مفاهيم مديريت دولتي نوين و حكمراني خوب به‌عنوان دو نظريه كليدي نوين، متقابلًا 
به‌عنوان  نمي‌تواند  نوين  دولتي  مديريت  اعمال  همه  وجود  اين  با  نيستند،  هم  با  تضاد  در 
بخشي از حكمراني خوب به حساب آيد و همه جنبه‌هاي حكمراني خوب را نيز نمي‌توان 
بخشي از مديريت دولتي نوين به حساب آورد. درواقع موضوعات مديريت دولتي نوين و 
حمكراني خوب جدا از هم اما به هم وابسته هستند. اين دو مقوله بايد با هم همزيستي داشته 
با يكديگر كار كنند تا سطح كيفيت زندگي مردم  باشند و از طريق سازوكارهاي مناسب 
به‌صورت  نوين و حكمراني خوب نمي‌توانند  البته مديريت دولتي  افزايش دهند.  را  جامعه 
همه‌جانبه با هم همزيستي داشته باشند و هنگامي كه از نقطه نظرات متفاوتي اين دو نظريه 
بين آنها آشكار مي‌گردد )همان(. لذا درك و شناخت عميق  تفسير مي‌گردند تفاوت‌هاي 
مفهوم نظريات نويني كه در حوزه مديريت دولتي مطرح شده‌اند مي‌تواند معيار ارزشمندي 
را فراهم كند كه به مديران و تصميم‌گيران نظام مديريت دولتي كمك كند تا درك بهتري 
از رابطه بين مؤلفه‌هاي مديريت دولتي و راه‌هاي فراهم آوردن سلامت اجتماعي اقتصادي 

براي شهروندان به‌دست آورند. 
بررسي ادبيات موجود در دو حوزه حكمراني و مديريت دولتي نوين مبين اين مطلب 
است كه اين‌ دو پارادايم، دو مدل از خدمات عمومي هستند كه شكلي از بازآفريني دولتي 
برگرفته از  را منعكس ميك‌نند كه در آن دولت بهتر مديريت مي‌شود و اهداف آن صرفاً 
تئوري دمكراتيك نيست، بلكه از اقتصادهاي بازاري نيز الهام گرفته شده است. در حاليك‌ه 
برخي اين دو مفهوم را به اشتباه به‌جاي يكديگر بهك‌ار مي‌برند، اما بايد دانست كه حكمراني 
تئوري سازماني مي‌باشد.  نوين يك  تئوري سياسي است در حاليك‌ه مديريت دولتي  يك 

همان‌گونه كه استوكر توصيف ميك‌ند )اوالت1، 2001(.

1. Ewalt
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از ديدگاه برخي ديگر نيز حكمراني با ظرفيت‌هاي موجود براي انعقاد قرارداد، فرانشيز‌ها 
و اشكال جديدي از مقررات در ارتباط است و به‌طور خلاصه مي‌توان گفت حكمراني در 
رابطه با آن چيزي است كه برخي آن را مديريت دولتي نوين مي‌نامند. با اين وجود حكمراني 
چيزي بيشتر از مجموعه جديدي از ابزارهاي مديريتي و همچنين چيزي بيشتر از كارايي در 

توليد خدمات عمومي است. 
پيترز و پيير معتقدند حكمراني يك فرايند است در حاليك‌ه مديريت دولتي نوين در 
براي  موقعيت‌هايي  ايجاد  با  ارتباط  در  نهايت حكمراني  در  و  مي‌باشد  با خروجي‌ها  رابطه 

قوانين منظم و اقدامات جمعي است )همان(. 

3. الگوي مديريت دولتي نوين در ايران
در ايران پس از پايان جنگ هشت‌ساله و آغاز اولين برنامه پنج‌ساله اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي 
و سياسي، رگه‌هاي مديريت دولتي نوين خود را در قالب سياست خصوصي‌سازي به‌عنوان 
يكي از اجزاي مهم سياست‌هاي تعديل اقتصادي جلوه‌گر نمود. پس از تصويب قانون برنامه 
اول توسعه كشور كه سرآغاز فصل جديدي از اقدامات وسيع سياستگذاري و تصميم‌گيري 
كشور براي سازندگي و توسعه اقتصادي و اجتماعي بود، برنامه‌هاي مختلفي تدوين و به مرحله 
اجرا درآمدند. از جمله اين برنامه‌ها كه عمدتاً براي رفع اختلالات و نارسايي‌هاي گذشته و 
سالم‌سازي فعاليت‌هاي اقتصادي از جمله عملكرد شركت‌هاي دولتي در نظام اداري اقتصادي 
كشور تدوين شد، سياست خصوصي‌سازي و واگذاري شركت‌هاي دولتي به بخش غيردولتي 
بود. تبصره »32« قانون برنامه اول توسعه1 و سياست‌ها و خط‌مشي‌هاي آن، به نحو بارزي اين 
سياست و كلًا تعيين ميزان دارايي‌هاي دولت و تحليل كم‌وكيف بازده اقتصادي و اجتماعي 

1. تبصــره »32«: به‌منظــور بهبود مديريــت، تعيين ميزان قطعي اموال و دارايي‌ها و ســهام دولت در شــركت‌هاي دولتي 
و همچنين مشــخص نمودن حداقل‌ســوددهي شــركت‌هاي دولتي به تفكيك بخش‌هاي مختلف، دولت مكلف اســت 
كميســيوني تحت نظر رياســت جمهوري و بــا عضويت وزير امور اقتصــادي و‌دارايي، رئيس ســازمان برنامه و بودجه، 
بالاترين مقام دستگاه اجرايي ذي‌ربط حسب مورد و دو نفر نماينده مجلس شوراي اسلامي به انتخاب مجلس‌تشكيل داده 
و امور فوق را به‌نحوي سامان دهد كه تا پايان برنامه اول ضمن لغو كليه معافيت‌هاي مالياتي، گمركي شركت‌هاي دولتي، 

عمليات انتفاعي آنها از‌عمليات اجتماعي و حمايتي دولت تفكيك و قابل ارزيابي شوند. 
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آن را مورد توجه قرار داد )كميجاني، 1382(. در قانون برنامه دوم توسعه نيز رگه‌هايي از اين 
موضوع به چشم مي‌خورد. به‌عنوان مثال در سياست پولي و تنظيم بازار و سياست‌هاي پرسنلي 
برنامه سوم توسعه  الواني، 1383(. در  و  )دانايي‌فرد  بخش دولتي رگه‌هاي فوق ديده مي‌شد 
بحث مديريت دولتي نوين و ايجاد اصلاحات اساسي در نظام اداري كشور مورد توجه قرار 
گرفت. بسياري از فصول اين قانون به‌طور مستقيم به مباحثي نظير تفكيك وظايف حاكميت 
و تصدي‌گري دولت، خصوصي‌سازي و برون‌سپاري با هدف كوچك‌سازي دولت، تعديل 
و بهسازي نيروي انساني بخش دولتي و رقابتي كردن فعاليت‌هاي اقتصادي پرداخته‌اند. يكي 
برنامه در جهت تمركززدايي در دولت، تشكيل شوراي  اين  اقدامات صورت گرفته طي  از 
برنامه‌ريزي استان بود. قبل از تشكيل اين شورا، كل تصميم‌گيري‌ها درزمينه بودجه استان‌ها 
توسط مركز انجام مي‌شد، اما با تشكيل شوراي برنامه‌ريزي استان پس از تخصيص بودجه هر 
استان توسط مركز، تصميم‌گيري در رابطه با اينكه بودجه مصوب چگونه در استان توزيع شود 
و كدام طرح يا پروژه استاني بايد اجرا شوند توسط شوراي برنامه‌ريزي استان مربوطه انجام شد. 
مهم‌ترين برنامه‌هايي كه در راستاي اجراي الگوي مديريت دولتي نوين در طول برنامه 

سوم توسعه مطرح بودند عبارتند از )همان(:
1. برنامه منطقي ساختن اندازه دولت: از طريق تعيين و تفكيك اعمال حاكميت و اعمال 
تصدي براساس مفاد ماده )64( قانون برنامه سوم توسعه و تشخيص حجم مناسب براي دولت با 
تعريف منطقي دولت و امكانات و منابعي كه مي‌توان براي اداره امور توسط دولت هزينه كرد. 
2. برنامه اصلاح ساختار تشكيلاتي دولت: با هدف بررسي و شناخت مشكلات ساختار و 

تشكيلات كلان دولت و كوچك‌سازي دولت در عمل. 
متعدد  مجامع  و  شوراها  تكليف  تعيين  و  بررسي  مديريتي:  نظام‌هاي  اصلاح  برنامه   .3
تصميم‌گيري و سازماندهي و اصلاح نظام و نهادهاي تصميم‌گيري در ساختار تشكيلاتي دولت. 
4. برنامه اصلاح نظام‌هاي استخدامي: بررسي و رفع نواقص آيين‌نامه استخدام پيماني كاركنان 

دولت براي توسعه اشتغال به‌صورت غيررسمي )پيماني( به‌جاي استخدام‌هاي دائمي و رسمي. 
نظام  انساني  نيروي  تقويت  به‌منظور  انساني دولت:  نيروي  بهسازي  و  برنامه آموزش   .5
برنامه  اداري،  فناوري  انجام كار و توسعه  فرايندها، روش‌هاي  برنامه اصلاح  اداري كشور، 

ارتقاي حفظ سلامت مردم در نظام اداري كشور. 
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در قانون برنامه چهارم توسعه نيز مواردي همچون مقررات‌زدايي، واگذاري مديريت 
و مالكيت شركت‌هاي دولتي و يا مشروط كردن ادامه فعاليت آنها )مفاد ماده )٧((، نوسازي 
دولت و ارتقاي اثربخشي حاكميت و بسياري از موارد ذكر شده در برنامه سوم توسعه در 
برنامه  اين  در  مطرح شد.  نوين  دولتي  مديريت  الگـوي  اصلي  پيگيري محورهاي  راستاي 
تصدي‌گري  »امور  حاكميتي«،  »امور  حوزه‌هاي  در  دولت  وظايف  و  نقش  تعريف  ضمن 
لزوم  بر  اقتصادي«  تصدي‌هاي  »امور  و  زيربنايي«  »امور  خدماتي«،  و  فرهنگي  اجتماعي، 
برنامه  تداوم  و  دولتي  شركت‌هاي  واگذاري  طريق  از  دولت  تصدي‌گري‌هاي  كاهش 
خصوصي‌سازي و توانمندسازي بخش غيردولتي تأكيد گرديد )طبرسا و طهراني، 1386(. 
بسياري از مواد ديگر برنامه چهارم بر كاهش حجم تصدي‌گري‌هاي دولت تأكيد داشتند 

)به‌عنوان نمونه مواد )145 و 137((. 
در قانون برنامه پنجم توسعه، اصلاح و نوسازي ساختار دولت )فصل چهارم( بر محور 
توسعه دولت الكترونيك، كاهش تعداد وزارتخانه‌ها از 21 وزارتخانه به 17 وزارتخانه )ماده 
انساني و كوچك‌سازي  با رويكرد سامان‌دهي و كاهش نيروي  انساني  53(، مديريت منابع 

دولت قرار داده شده است. 
اصل )٤٤( قانون اساسي نيز واگذاري شركت‌ها و بنگاه‌هاي دولتي به بخش غيردولتي 
را به‌عنوان يكي از اصول مهم مديريت دولتي نوين مورد توجه قرار مي‌دهد و در اين راستا بر 
آماده شدن اكثر بنگاه‌ها و شركت‌هاي دولتي جهت فعاليت در بورس و واگذاري سهام آنها 

به بخش خصوصي تأكيد ميك‌ند )همان(. 

4. نظريه حكمراني خوب در ايران
انجام  متعددي  تحقيقات  خوب  حكمراني  شاخص‌هاي  در  ايران  وضعيت  با  ارتباط  در 
و  قوانين  در  اينكه  به‌رغم  مي‌دهد  نشان  تحقيقات  اين  از  بسياري  نتايج  است.  گرفته 
مقررات كشور به شيوه‌هاي مختلف موضوع حكمراني خوب و شاخص‌هاي آن مورد 
توجه قرار گرفته‌اند اما در عمل در ارتباط با برخي از شاخص‌ها تناقضات و تفاوت‌هايي 
از شاخص‌هاي حكمراني خوب  برخي  ازنظر  ايران  ادامه وضعيت  مشاهده مي‌شود. در 

مورد بررسي قرار مي‌گيرد.
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1-4. مشاركت
با پيروزي انقلاب اسلامي در سال 1357 قانون اساسي جديد بر دو پايه جمهوريت و اسلاميت تنظيم 
و براي هر يك از اين دو پايه سازوكارهاي مختلفي پيش‌بيني شد. در اين قانون از طرفي بر سپردن 
سرنوشت مردم به‌دست خودشان و نفي هرگونه استبداد فكري و اجتماعي و انحصار اقتصادي 
تأكيد شده و از سويي ديگر نظارت دقيق اسلام‌شناسان عادل، پرهيزگار و متعهد ضروري دانسته 
شده است )الواني و عليزاده ثاني، 1386(. در اين قانون هم بر مشاركت مردم در تصميم‌گيري‌هاي 
سياسي و هم بر اجراي دقيق احكام توسط حكومت تأكيد شده است. همچنين تصريح شده كه در 
جمهوري اسلامي ايران امور كشور بايد با اتكاي آراي عمومي و از طريق انتخاب رئيس‌جمهور، 
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، اعضاي شوراها و نظاير اينها يا از طريق همه‌پرسي در مواردي 
كه در اصول ديگر معين مي‌گردد )اصل )6( قانون اساسي( اداره شود، آنگاه با استناد به دستور 
قرآن كريم، شوراهاي استان، شهر، محل، بخش و روستا از اركان تصميم‌گيري و اداره كشور 
بنابراين پيش‌بيني اين سازوكارهاي دمكراتيك،  به‌شمار آمده است )اصل )7( قانون اساسي(. 

ظرفيت مناسبي را براي توسعه دمكراسي در كشور ايجاد كرده است. 

2-4. پاسخ‌گويي
علي‌رغم اينكه قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران پاسخ‌گويي به‌عنوان يكي از سازوكارهاي 
با  را  دولت  و  حكومت  اجزاي  همه  و  گرفته  نظر  در  دمكراسي  و  اجتماعي  عدالت  تحقق 
روش‌هاي مختلف مكلف به پاسخ‌گويي در برابر مردم و نيز در برابر نهادهاي نظارتي كرده 
است، اما تحقيقات نشان مي‌دهد كه كشور ايران با مشكلاتي درزمينه پاسخ‌گويي در سه حوزه 

حقوق اساسي، نظام اداري و جامعه مدني مواجه است )اعرابي، 1380(. 

1-2-4. عدالت و برابري
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اصول متعددي بر تأمين عدالت در همه ابعاد تأكيد كرده است: 

ـ عدالت به‌معناي رفع تبعيض )بندهاي »9« و »12« اصل )3( قانون اساسي و اصل )48((،
ـ عدالت به‌معناي برابري در امتيازات، همه افراد اعم از زن و مرد )اصل )20((،

ـ عدالت به‌معناي حق و حقوق متناسب )اصل )29( برخورداري از تأمين اجتماعي، اصل )30( 
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آموزش رايگان و اصل )31( داشتن مسكن متناسب با نياز را حق همه شهروندان ايراني دانسته‌اند(، 
ـ عدالت به‌معناي برقراري شرايط مساوي و برابر )اصل )28( و بند »14« اصل )3((.

پايه عدالت معرفي  بر  ايران را  بنابراين مشاهده مي‌شود كه قانون اساسي، جمهوري اسلامي 
ميك‌ند و دستگاه‌هاي اجرايي را مكلف به بر پايي عدالت در ابعاد مختلف مي‌داند )قلي‌پور، 1383(. 
اگرچه قضاوت درخصوص ميزان توفيق يا عدم توفيق دولت در تحقق عدالت به جهت 
كيفي بودن شاخص‌هاي آن بسيار مشكل است، اما با پذيرش درصدي از خطا در تحقيقات 
اجتماعي و نسبي بودن شاخص‌هاي اجتماعي، مي‌توان به نتايج اين قبيل تحقيقات اتكاء كرد. 
نتايج اين تحقيقات نشان مي‌دهد وضعيت توسعه انساني در ايران به‌طور مستمر و با سرعت 

كم در حال بهبود است )الواني و عليزاده ثاني، 1386(. 

2-2-4. كارايي و اثربخشي دولت
پس از پيروزي انقلاب اسلامي به‌دليل مصادره و ملي شدن بسياري از شركت‌ها، بخش دولتي شاهد 
حضور چشمگير و بسيار سريع تعداد زيادي از شركت‌هايي شد كه تنها به دلايل سياسي و غيراقتصادي، 
مديريت دولتي بر آنها حاكم شده بود. طي سال‌هاي گذشته، بودجه شركت‌هاي دولتي در قالب 
بودجه كل كشور به سرعت افزايش يافته و اين امر حاكي از سهم هرچه بيشتر شركت‌هاي دولتي در 
فعاليت‌هاي اقتصادي است. نامطلوب بودن ساختار توليد، ساختار نامناسب مالي و عملياتي از خصوصيات 
و مشخصه‌هاي اصلي شركت‌هاي دولتي در ايران به‌شمار مي‌رود و اين امر به شدت شفافيت اقتصادي 
را مخدوش و زمينه رانت‌خواري و رانت‌جويي در سطح وسيع را فراهم آورده است )جدي‌نيا، 1378(. 
در پي آشكار شدن عدم كارايي‌هاي ناشي از فعاليت مجموعه شركت‌هاي دولتي در اقتصاد 
كشور، در ايران نيز همچون ديگر كشورها، سياست خصوصي‌سازي به‌عنوان يكي از راه‌حل‌هاي 
بهبود عملكرد، مدنظر تصميم‌گيرندگان قرار گرفت. مهم‌ترين تحول درزمينه خصوصي‌سازي 
در ايران با ابلاغ بند »ج« سياست‌هاي كلي اصل )44( قانون اساسي در سال 1385 شكل گرفت 
كه شامل واگذاري 80 درصد از سهام بنگاه‌هاي دولتي مشمول صدر اصل )44( به بخش‌هاي 
و  )الواني  است  غيردولتي  عمومي  بنگاه‌هاي  و  عام  سهامي  تعاوني  خصوصي، شركت‌هاي 
عليزاده ثاني، 1386(. علي‌رغم اتخاذ سياست‌هاي واگذاري و كاهش نقش و اندازه دولت، 

كماكان شاهد رشد و افزايش سهم شركت‌هاي دولتي در اقتصاد كشور هستيم. 
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5. روش‌شناسي تحقيق
اين پژوهش از حيث جهت‌گيري پژوهش كاربردي توسعه‌اي و ازنظر اهداف از شاخه مطالعات 
تبييني محسوب مي‌شود. براي جمع‌آوري اطلاعات از روش كيفي استفاده گرديده است. بر اين 
اساس ابتدا اصول و مباني حاكم بر قانون مديريت خدمات كشوري و ميزان تطابق اين اصول با 
نظريه مديريت دولتي نوين و حكمراني خوب مورد بررسي قرار گرفته است. سپس با استفاده از 
روش تحليل محتوا، فراواني شاخص‌ها و مؤلفه‌هايي كه در راستاي دو نظريه مذكور قرار داشته 

و در فصول مختلف قانون مديريت خدمات كشوري نيز متبلور شده‌اند، محاسبه شده است. 

6. يافته‌هاي پژوهش
براساس  مديريت خدمات كشوري  قانون  مختلف  فصول  محتواي  بررسي  از  نتايج حاصل 

اصول دو نظريه مديريت دولتي نوين و نظريه حكمراني خوب در جدول بعد آمده است. 

جدول 3. مقايسه اصول و مباني قانون مديريت خدمات كشوري با نظريات مديريت 
دولتي نوين و حكمراني خوب

اصول و مباني حاكم بر قانون 
مديريت خدمات كشوري

 اصول و مباني حاكم بر 
نظريه مديريت دولتي نوين

اصول و مباني حاكم بر نظريه 
حكمراني خوب

تبييــن نقــش و متناسب‌ســازي 
اندازه دولــت )فصول اول ودوم 

قانون(

برون‌ســپاري خدمــات عمومــي بــه بخــش خصوصــي 
)يسكامب، 2007(

خصوصي‌سازي خدمات عمومي )يسكامب، 2007(
مشــاركت بخش عمومــي در اداره امور جامعه )شــدلر و 

پرولر، 2002(
تأكيد بر حل مســائل دولتي و يــا خلق فرصت‌هاي جديد 
از طريــق همــكاري ميــان بازيگران دولتــي و خصوصي 

)هارهوف، 2008(
بازارگرايــي و خصوصي‌ســازي: تحديد بخــش دولتي و 

ارتقاي كارايي از طريق رقابت )شدلر و پرولر، 2002(

مشاركت بخش عمومي و خصوصي در 
تصميم‌گيري‌ها و تأمين خدمات

(UNECE)

و  شهروندان  حقوق  به  توجه 
مشتري‌مداري دستگاه‌هاي دولتي 

)فصول سوم و پنجم قانون(

مشتري‌مداري و مديريت كيفيت )شدلر و پرولر، 2002(
تأمين خدمات مورد تقاضاي شهروندان )شدلر و پرولر، 2002(

مسئوليت‌پذيري 
(ESCAP, WB, AFDB, UNDP)

)ASDB( قابليت پيش‌بيني
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اصول و مباني حاكم بر قانون 
مديريت خدمات كشوري

 اصول و مباني حاكم بر 
نظريه مديريت دولتي نوين

اصول و مباني حاكم بر نظريه 
حكمراني خوب

ســازماني  ســاختار  اصــاح 
دستگاه‌هاي دولتي و پويايي آن 

)فصل چهارم قانون(

ايجــاد انعطــاف در قوانيــن و مقررات و كاهــش آنها و 
به‌طوركلــي ايجاد انعطاف در شــرايط كاري، براي انجام 

بهتر كارها در دولت )الواني، 1384(
)IDA( پايداري اصلاحات ساختاري

دولــت الكترونيك )فصل پنجم 
قانون(

مطلوب‌سازي فناوري اطلاعات )شدلر و پرولر، 2002(
شفافيت و جريان آزاد اطلاعات 

(ESCAP, WB, ASDB, AFDB, 

UNDP)
و  تخصص‌گرايــي  بــه  توجــه 
بهبود توســعه  شايســته‌گزيني و 
مديريــت منابع انســاني )فصول 

ششم تا دهم قانون(

بهبود مديريت منابع انساني )شدلر و پرولر، 2002(
چشــم‌انداز اســتراتژيك و توسعه منابع 

)UNDP( انساني

و  ســوم  )فصــول  پاســخ‌گويي 
دوازدهم قانون(

پاسخ‌گو و مسئول نمودن كاركنان و سازمان‌ها )الواني، 1384(
تضمين عملكرد، كنترل و جوابگويي )شدلر و پرولر، 2002(

پاسخ‌گويي به عموم مردم 
(ESCAP, WB, ASDB, AFDB, 

UNDP,)

توجــه بــه كارايــي و عملكــرد 
)فصول دهم و يازدهم قانون(

توجه به كارايي )الواني، 1384(
توجه به كارايي و اثربخشي 

 (ESCAP, WB, UNDP,)

مبــارزه با فســاد )فصول ســوم، 
پنجم و دوازدهم قانون(

روح كلي حاكم بر مديريت دولتي نوين مبارزه با فســاد و 
سلامت نظام اداري است 

)AFDB( مبارزه با فساد
عدالت و انصاف و برابري فرصت‌ها

 (ESCAP, WB, UNDP)

بودجه‌ريــزي  نظــام  اســتقرار 
عملياتي و اعطاي اختيارات مالي 
و اداري بــه مديــران )فصل دوم 

قانون(

دستيابي به نتايج به‌جاي توجه به فرايند‌ها )الواني، 1384(
تفويض بيشتر اختيارات )الواني، 1384(

اصلاح نظام بودجه‌ريزي )شدلر و پرولر، 2002(

كيفيت بودجه و فرايند ســرمايه‌گذاري 
)IDA( عمومي

)IDA( كارايي و كيفيت درآمدها
)IDA( كارايي و كيفيت هزينه‌هاي عمومي

روح كلي حاكــم بر قانون توجه 
به بهبود كيفيت قوانين و مقررات 
مربــوط بــه قوانيــن و مقــررات 

اداري و استخدامي است 

بهبود كيفيت مقررات )شدلر و پرولر، 2002(
حاكميــت قانــون و احترام بــه حقوق 

اساسي انسان‌ها 
(ESCAP, WB, UNDP, IDA)

ميزان  و  كشوري  خدمات  مديريت  قانون  بر  حاكم  مباني  و  اصول  شناسايي  از  پس 
تطابق آن با نظريه مديريت دولتي نوين و حكمراني خوب، تحليل محتواي اطلاعات از نوع 
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استقرايي و از طريق ماتريس صورت گرفت. به اين صورت كه در هنگام تحليل فصول و 
مواد مختلف قانون براي نظم دادن اطلاعات از ماتريس استفاده شد. نتايج حاصل از تحليل 

محتواي قانون مديريت خدمات كشوري در جدول زير آمده است. 

جدول 4. نتايج حاصل از تحليل محتواي قانون مديريت خدمات كشوري

فراوانيمؤلفه
 درصد 

برحسب مؤلفه
10/54فصول اول و دوم )2(تبيين نقش و متناسب‌سازي اندازه دولت

10/54فصول سوم و پنجم )2(توجه به حقوق شهروندان و مشتري‌مداري دستگاه‌هاي دولتي

5/27فصل چهارم )1(اصلاح ساختار سازماني دستگاه‌هاي دولتي و پويايي آن

5/27فصل پنجم )1(دولت الكترونيك
توجــه به تخصص‌گرايــي و شايســته‌گزيني و بهبود توســعه 

مديريت منابع انساني
26/35فصول ششم تا دهم )5(

10/54فصول سوم و دوازدهم )2(پاسخ‌گويي

10/54فصول دهم و يازدهم )2(توجه به كارايي و عملكرد

15/81فصول سوم، پنجم و دوازدهم )3(مبارزه با فساد
اســتقرار نظام بودجه‌ريزي عملياتي و اعطاي اختيارات مالي و 

اداري به مديران
5/27فصل دوم )1(

7. بحث و بررسي
به سؤالات  پاسخ‌گويي  به‌منظور  مديريت خدمات كشوري،  قانون  بررسي محتواي  از  پس 

تحقيق، به تفكيك در سه محور به نقد و بررسي موضوع پرداخته شده است.

1-7. محور اول: ورود قانون به قلمرويي فراتر از محدوده قوانين عادي در 
نظام اداري

در اين قانون به‌طور مشخص در ماده )8( با بر شمردن موضوعات مختلفي به تعيين مصاديق 
امور حاكميتي پرداخته و در مواد )11، 10 و 9( حوزه امور غيرحاكميتي را به حوزه مسائل 
مواد  در  ازاين‌رو  و  مي‌دهد  گسترش  اقتصادي  و  زيربنايي  خدماتي،  فرهنگي،   اجتماعي، 
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)13، 14 و 15( از اين امور اطلاق امور تصدي‌گري مي‌شود. بر پايه نظريه حاكم بر قانون 
به حساب  اختيارات حاكميت و دولت  امور در حوزه  اين‌گونه  مديريت خدمات كشوري 

نمي‌آيد و دولت نبايد در اين حوزه‌ها دخالت كند. 
جداي از اين كه در اين قانون مصاديق تعيين شده براي امور حاكميتي و امور غيرحاكميتي 
)تصدي‌گري( به چه موضوعاتي اختصاص يافته است و چگونه و براساس چه مبنايي حيطه و گستره 
امور حاكميتي را تعيين كرده است، اين سؤال اساسي مطرح مي‌شود كه آيا اساساًً قانون مديريت 
خدمات كشوري به‌عنوان قانوني عادي از چنين جايگاهي برخوردار است كه دامنه و اندازه دولت 
را مشخص كند، يا اينكه مكتب و قوانين اساسي حاكم بر يك نظام است كه معين ميك‌ند اين نظام 

خودش را در برابر چه اموري مي‌بايست پاسخ‌گو و مسئول بداند و در چه اموري دخالت نكند؟
به تعريف نظام اداري و نظام سياسي كشور  ابتدا  تبيين اين سؤالات كافي است  براي 

پرداخته و تفاوت اين دو از يكديگر بيان شود. 
ايجاد  را  نظام  اين  كه  نيروهايي  مي‌بايست  كشور  يك  اداري  نظام  شناخت  به‌منظور 
نظام  گيرند.  قرار  بررسي  مورد  ميك‌ند  فعاليت  آن  در  اداري  نظام  كه  محيطي  و  ميك‌نند 
اداري بيانگر نظام اختيار عمل براي فعاليت‌هاي دولت است و محصول نظام سياسي كشور 
انتظار  ابزاري است كه  اداري يك كشور  نتيجه نظام  به‌شمار مي‌رود. در  و پويايي‌هاي آن 
از  اداري بخشي  نظام  بردارد.  نظام سياسي گام  اهداف  ارزش‌ها و  مي‌رود در جهت تحقق 
بدنه اصلي نظام سياسي محسوب مي‌شود و تحت تأثير آن قرار مي‌گيرد و مهم‌ترين نكته در 
ارتباط با نظام اداري يك كشور توجه به نقش و جايگاه آن در نظام سياسي است.1 بر اين 
اساس مي‌توان گفت »نظام سياسي« به ساختار قدرت اطلاق مي‌شود كه در آن نحوه توزيع 
مأموريت‌هاي  و  اهداف  به  نيل  جهت  در  تصميم‌گيري  اركان  بين  در  قدرت  و  اختيارات 
خاصي تعيين مي‌شود و الگوي تعريف شده‌اي براي حاكميت و دولت )به‌معناي حكومت(2 
ارائه مي‌گردد. اما »نظام اداري« به سازوكارهاي بوروكراسي و اداري در يك نظام سياسي 
اطلاق مي‌شود كه زمينه اجرايي كردن تصميمات مقامات مجاز و صلاحيت‌دار در يك نظام 

حكومتي را در حيطه اختيارات تعريف شده آنان فراهم ميك‌ند. 

1. "Rethinking Public Administration: an Overview", Division for Public Economics and Public 
Administration Department of Economic and Social Affairs, www.unpan.org.
2. State
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روشن است كه نظام‌هاي حكومتي يا اداره در يك كشور نيز ابتدا بر پايه الگوي خاصي 
از حاكميت و بر پايه مكتب خاصي شكل پيدا ميك‌نند و سپس اهداف، ارزش‌ها و نگرش‌هاي 
آنان در قالب قانون اساسي آن نظام تدوين مي‌شود و نهايتاً در شكل اجرايي، راهكارها و 
روش‌هاي خود را در غالب قوانين عادي تصويب و اجرايي ميك‌نند. بنابراين حوزه و قلمرو 
دخالت حكومت‌ها و يا نظام‌هاي سياسي در هر كشوري در اين فرايند سه سطحي )مكتب 
قانون اساسي قوانين عادي( و با تعيين مقامات صلاحيت‌دار در سلسله‌مراتب خاصي شكل پيدا 
ميك‌ند و نيز در اين فرايند طولي و سلسله‌مراتبي است كه بر پايه ارزش‌ها و اصول و مباني 
خاصي كه ناشي از مكاتب فكري و سياسي مختلف مي‌باشد حوزه و قلمرو امور حاكميتي از 
غيرآن مورد توجه قرار مي‌گيرد. به‌عنوان مثال مكاتب مختلفي همچون نظام‌هاي ليبراليستي 
و شاخه‌هاي منشعب از آن، قلمرو حاكميت و حوزه اختيارات دولت را به‌گونه‌اي محدود و 
در موضوعات خاصي توصيف ميك‌نند و در مقابل نظام‌هاي سوسياليستي و نظام‌هاي سياسي 
توجه  دولت  اختيارات  حوزه  به  متفاوت  به‌طور  و  ديگري  الگوي  با  مكتب  اين  به  متمايل 
نموده و قلمرو وسيع و گسترده‌اي از موضوعات را در حوزه امور حاكميتي قرار مي‌دهند. 
به‌عبارت‌ديگر در هر يك از الگوهاي مختلف »حاكميت و نظام سياسي« به‌گونه‌هاي مختلفي 
به اين سؤال كه »امور حاكميتي و غيرحاكميتي چيست؟«، پاسخ داده مي‌شود و قوانين اساسي 
امور  با موضوع محدوده  قوانين عادي در سياستگذاري‌هاي مرتبط  به‌تبع آن،  نظام‌ها و  آن 

حاكميتي را به‌صورت متفاوتي نسبت به ديگرنظام‌ها، توصيف و تبيين ميك‌نند. 
به هر حال آنچه مسلم است در دوره‌اي كه اين دو نظريه مبناي اداره اكثر حكومت‌ها در 
دنيا به‌شمار مي‌روند و با توجه به اقتضائات مباني تئوريك عصر حاضر، بايستي احكام قانوني 
لازم راجع به ساختار اداره حكومت تدوين شود كه قانون مديريت خدمات كشوري نيز به 
اين حوزه ورود كرده و ساختار اداره حكومت را در فصول اول و دوم مشخص كرده است. 
قوانين  مراتب  سلسه  در  كشوري  خدمات  مديريت  قانون  كه  عقيده‌اند  اين  بر  برخي 
كشور از ظرفيت و جايگاه قانوني لازم براي پرداختن به ساختار اداره حكومت برخوردار 
نيست و به لحاظ شكلي اشكالاتي را به چارچوب اختيارات اين قانون وارد مي‌دانند و بيان 
مي‌دارند كه احكام مربوط به ساختار اداره حكومت و تعيين نقش و اندازه دولت بايستي در 

قالب قانوني مستقل و يا در ساير قوانين موضوعه كشور نظير قانون اساسي پيش‌بيني شود. 
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قانون  به  شكلي  حيث  از  اشكالي  كارشناسان  از  ديگر  برخي  كه  است  حالي  در  اين 
مديريت خدمات كشوري وارد نمي‌دانند و بيان مي‌دارند آنچه حائز اهميت است محتواي 
قانون است نه شكل آن و بر اين اعتقادند كه پرداختن به مباحث مربوط به اداره امور حاكميت 
و تبيين نقش و اندازه دولت در اين قانون فاقد اشكال است و صرفاً يك موضوع و مسئله 

شكلي است كه پرداختن به آن چندان داراي موضوعيت نمي‌باشد. 

2-7. محور دوم: نقد مباني نظري قانون
1-2-7. مديريت دولتي نوين

در نظريه مديريت دولتي نوين كه در كنار نظريه حكمراني خوب پايه تدوين قانون مديريت 
بخش  در  حرفه‌اي  مديريت  كاربرد  همچون  اصولي  مي‌آيد،  حساب  به  كشوري  خدمات 
عملكرد  و  سنجش  قابل  اهداف  بر  تأكيد  نتيجه‌گرايي،  و  نتايج  به  توجه  افزايش  عمومي، 
قابل اندازه‌گيري، استفاده از سازوكارهاي بازار و ارزيابي عملكرد حكومت با آزمون‌هاي 
با هدف كاهش وظايف حكومت، مهم‌ترين  بازار و توسعه خصوصي‌سازي و برون‌سپاري 
ويژگي‌هاي الگوي اداره را شامل مي‌شوند )هيوز، 1379(. بر اين اساس مهم‌ترين انتقاداتي 

كه به اين نظريه وارد است عبارتند از: 
1. مشكلات اجتماعي و فرهنگي: اين نظريه مبتني‌بر عقلانيت فردي و نظريه انتخاب عمومي 
فردي  انگيزه‌هاي  به‌طوركلي  و  رفع ضرر  منفعت،  را جلب  انسان  تلاش‌هاي  علت  و  است 
و  اجتماعي  عقلانيت  آنها  سياسي  و  اداري  نظام‌هاي  مبناي  كه  فرهنگ‌هايي  در  مي‌شناسد. 
مصالح عمومي است تعديل اين الگو با توجه به موقعيت ضروري است. تعهد اجتماعي عامل 
مهم نيل به اهداف ملي به‌ويژه در كشورهاي در حال توسعه كه با اشاعه فرهنگ فردگرايي 

مي‌تواند متزلزل شود )اوليازاده، 1386(. 
2. افول تعقل جوهري و تأكيد بر تعقل ابزاري در اداره امور عمومي: مديريت دولتي 
با تأكيد بر بهره‌وري و كارايي نسبت به مديريت دولتي سنتي تأكيد بيشتري را براي  نوين 
تعقل ابزاري قائل است و سودبخشي و با فايده بودن از اركان اصلي مديريت مطلوب به‌شمار 
مي‌آيد. رويكرد مديريت دولتي نوين كه اتكاي اساسي بر تعقل ابزاري دارد توصيفي محدود 
با نوعي ساده‌انگاري و جزء‌نگري،  و نارسا از مسائل و مشكلات جامعه به‌دست مي‌دهد و 
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موفقيت‌هاي ظاهري و كوتاه‌مدت را شاهد توفيق خود قلمداد ميك‌ند و سياستگذاراني را 
كه در پي نتايج زودرس و صوري هستند به‌سوي خود جلب ميك‌ند. براساس تعقل ابزاري، 
انسان بايد به خود بقبولاند كه انصاف، نيكي و عدالت عين زشتي است و حرص و آز و بدي 
عين خوبي است، چرا كه آن زشتي براي ما مفيد است و اين خوبي براي ما فايده و ثمري 
بازده  نقصي كه  و  پذيرفت كه ضعف  بايد  انديشه  اين  به‌عبارت‌ديگر در چارچوب  ندارد. 
عملي دارد، ضعف و نقص نيست و هر ديدگاه نيكي كه فايده عملي ندارد، عين زشتي است 

)دانايي‌فرد و الواني، 1383(. 
3. بنياد اساسي در مديريت دولتي نوين، اقتصاد است: جوهره اصلي مديريت دولتي 
حد  از  بيش  و  بوروكراتيك  ناكارآمد،  دولتي  سازمان‌هاي  كه  دارد  قرار  امر  اين  بر  نوين 
قانون‌محور هستند. دليل اين امر نيز عدم وجود رقابت در سازمان‌هاي دولتي تشخيص داده 
شده است. تأكيد الگوي مديريت دولتي نوين بر رقابت‌جويي به‌عنوان يكي از عناصر مهم در 
مدل‌هاي مبتني‌بر بازار آزاد، در بسياري از مواقع با شرايط خاص سازمان‌هاي دولتي سازگار 
نبوده و منجر به ناديده گرفتن مقوله‌هايي همچون عدالت، برابري و صداقت در بخش دولتي 
مي‌شود. در حاليك‌ه دولت در انجام بسياري از وظايف خود با ملاحظات سياسي مواجه است 
و ناديده گرفتن چنين عوامل حساس و مهمي اقتدار سياسي دولت را نيز با تهديدات جدي 

مواجه مي‌سازد )تافت1، ۲۰۰٣(. 
قلمرو  و  عامه  منفعت  تركيب دريافت‌كنندگان خدمات، تضعيف  4. محدود كردن 
عمومي يا صلاح عمومي: يكي از ويژگي‌هاي مردم‌سالاري، تركيب متنوع دريافتك‌نندگان 
جامعه  شهروندان  معتقدند  نوين  دولتي  مديريت  نظام  منتقدان  است.  عمومي  خدمات 
مصرفك‌نندگان دولت نيستند، آنها مالكان دولتند كه دولتمردان را براي دنبال كردن منافع 
عمومي انتخاب ميك‌نند، در حاليك‌ه روند مشتري‌مداري در بخش عمومي، منفعت عامه را 

تضعيف ميك‌ند )دانايي‌فرد و الواني، ١٣٨٣(. 
رويكرد نظريه مديريت دولتي نوين، ارزيابي و  بر كاركنان:  ناسالم كار و فشار  5. رابطه 
اندازه‌گيري عملكرد بدون توجه به جنبه‌هاي رواني اجتماعي رفتار سازماني است. در شرايط 
رقابتي كه مديريت دولتي نوين آن را توصيه ميك‌ند يكي از راهكارهاي اصلي، كاهش هزينه‌هاي 

1. Tufte
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نيروي انساني است. بررسي‌هاي اداري نشان مي‌دهد كه يكي از اساسي‌ترين مشكلات مديران 
مياني و مستخدمان دولتي فقدان امنيت بوده است. عدم امنيت شغلي با كاهش روحيه نيز همراه 
بوده است به‌طوريك‌ه در بررسي 40 درصد از كاركنان بخش دولتي انگلستان اظهار مي‌دارند 

كه چنانچه در جاي ديگر حقوق بيشتري بگيرند شغل خود را عوض ميك‌نند )همان(. 
6. تهديد دمكراسي، افزايش فساد و نابرابري: تضاد بين الگوي مديريت دولتي نوين و 
با الگوي نوين مطرح مي‌شود.  انتقاداتي است كه در رابطه  اصول دمكراسي يكي ديگر از 
براي  را  زمينه  همه شهروندان  براي  رأي  قائل شدن حق  و  انتخابات  برگزاري  در حاليك‌ه 
دولتي  مديريت  الگوي  تأكيد  ميك‌ند،  فراهم  دمكراتيك  نظام  يك  در  دولت  پاسخ‌گويي 
ايجاد  زمينه  اين  در  را  بازرگاني مي‌تواند مشكلاتي  اصول  قالب  در  مقوله كارايي  بر  نوين 
نظام‌هاي  در  شده  پذيرفته  اصول  از  يكي  حاليك‌ه  در   .)۲۰۰٦ ديگران1،  و  )استيورز  نمايد 
دمكراتيك، قائل شدن حق رأي براي تك‌تك افراد جامعه است و درزمينه تأمين منافع نيز 

فراتر از منافع شخصي افراد، بر تأمين منافع عمومي تأكيد مي‌شود. 
7. عدم توجه به تفاوت‌هاي كليدي بين حكومت و بخش خصوصي: ديدگاه مديريت‌گرايي 
كه از حدود سال‌هاي 1975 ميلادي در عرصه مديريت دولتي رواج پيدا كرده بود در اواخر 
دهه هشتاد با انتقادهاي جدي نيز مواجه شد. منتقدان اين نظريه، زيرساخت‌هاي نظري آن را در 
تضاد با دمكراسي ارزيابي ميك‌ردند و معتقد بودند كه واضعان اين نظريه به تفاوت‌هاي كليدي 
بين حكومت و بخش خصوصي توجه نكرده‌اند و اين پيش‌فرض بنيادي را ناديده گرفته‌اند كه 
حكومت براساس حاكميت قانون استوار است و نه سازوكارهاي بازار و انگيزه‌هاي مربوط به 
آن. به عقيده منتقدان، در هر نظام حكومتي، رئيس‌جمهور و وزرا مسئول حراست و حفاظت از 
قوانين هستند و كاركنان دولتي نيز بايد پاسخ‌گوي مقامات مافوق خود باشند و نه ارباب‌رجوع 

دستگاه‌هاي دولتي )رعنايي و مرتضوي، 1391(. 
پس از انتقادات وارد بر نظام مديريت دولتي نوين، نظريه پرداز آمريكايي رابرت دنهارت2 
در سال ۲۰۰۰ ميلادي، نظريه‌اي تحت عنوان »خدمات عمومي نوين«3 را مطرح نمود. دنهارت 
ضمن بيان صريح نواقص و محدوديت‌هاي مديريت دولتي نوين، راهكارهاي جديدي را در 

1. Steyvers and et al.
2. Denhardt
3. New Public Service
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قالب نظريه خود براي حل مسائل و مشكلات نظام‌هاي دولتي ارائه نموده است. نظريه خدمات 
عمومي نوين بر پايه سه تئوري قرار دارد )دنهارت و دنهارت، ۲۰۰۰: 552-553(:

بر  دولت  و  شهروندان  بين  ارتباط  به  تئوري  اين  ريشه  دمكراتيك:  شهروندي  تئوري   ●

مي‌گردد. بر طبق اين نظريه دولت به تك‌تك آحاد جامعه به‌عنوان يك شهروند نگاه ميك‌ند 
و بنابراين تفاوتي بين آنها قائل نمي‌شود. در چنين شرايطي شهروندان به‌واسطه رويه‌هاي متعدد 
دمكراتيك نظير انتخابات آزاد و حق رأي اطمينان حاصل ميك‌نند كه عمليات دولت با منافع 
آنها سازگار است. در تئوري شهروندي دمكراتيك افراد نقش فعال‌تري در فرايند‌هاي اجتماعي 

و سياسي ايفا ميك‌نند و فراتر از منافع شخصي با نگاه بلندمدت به منافع عمومي نظر دارند. 
● مدل جامعه مدني: در جامعه مدني آحاد مردم در فرايند‌هاي حكومتي مشاركت ميك‌نند 
پيش  از  بيش  امر  اين  ميانجي دولتي  نهادهاي صنفي و سازمان‌هاي  از طريق شكل‌گيري  و 
تسهيل مي‌شود. در جامعه مدني سرمايه اجتماعي و شبكه‌اي از روابط مبتني‌بر اعتماد نيز بين 

افراد شكل مي‌گيرد. 
● تئوري انسان‌گرايي سازماني و تئوري گفتمان: اين تئوري تقريباً نتيجه مطالعات مكتب 
دولتي  سازمان‌هاي  كه  ميك‌ند  تكيه  امر  اين  بر  سازماني  انسان‌گرايي  است.  انساني  روابط 
مي‌بايست كمتر بر موضوعاتي همچون قدرت و كنترل تأكيد نموده و توجه خودشان را بر نيازها 
و علايق كاركنان و همچنين شهروندان معطوف دارند، در نتيجه به‌جاي تضاد و كشمكش در 

جامعه بايد گفتمان شكل گيرد و در چنين شرايطي شهروند مداري حاكم مي‌شود. 
طبق نظريه خدمات عمومي نوين استفاده از تجارب موفق بخش خصوصي و كاربرد 
تمامي اصول و ارزش‌هاي آن در بخش دولتي به‌طور كامل و همه‌جانبه امكان‌پذير نمي‌باشد. 
نظام‌هاي دولتي از ويژگي‌ها و مختصات خاصي برخوردارند كه آن را از بخش خصوصي 
متمايز مي‌سازد. نقش دولت كمك به شهروندان در جهت شناسايي منافع خود و دستيابي 
بداند  شهروندان  به  به خدمت‌رساني  ملزم  را  بايد خود  دولت  اساس  اين  بر  و  است  آن  به 
برمبناي  نه  باشد  شهروندان  نيازهاي  براساس  بايد  نيز  دولتي  خدمات  ارائه  مشتريان،  نه 
اصلي مطرح  به‌عنوان هدف  منافع شهروندان  تحقق  نتيجه  در  بازار.  مبتني‌بر  پيش‌فرض‌هاي 
است و اگرچه توجه به بهره‌وري در سازمان‌هاي دولتي نيز حائز اهميت بسيار است ولي اين 

امر بايد در قالب تكريم افراد و ارزش‌دهي به آنها صورت گيرد. 
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2-2-7. حكمراني خوب
انتقادات و ابهامات بسياري  با  نظريه حكمراني خوب نيز همچون بسياري از نظريات ديگر 
در  هرچند  دارد.  نظريه  اين  خاستگاه  در  ريشه  شده  مطرح  انتقادات  غالب  كه  مواجه شده 
رابطه با عوامل و عناصر تشكيل‌دهنده حكمراني خوب، اختلاف‌نظرهاي زيادي وجود ندارد 
به‌وجود  را  نظرهايي  اختلاف  ويژگي‌هاي حكمراني خوب،  از  عملي  استفاده  بااين‌حال  اما 
يك  بر  حد  از  بيش  تأكيد  و  هستند  تعارض  در  يكديگر  با  ويژگي‌ها  اين  زيرا  مي‌آورد، 
اصلي جذاب  مشاركت عمومي،  ناخواسته شود.  نتايج  بروز  به  منجر  است  ممكن  ويژگي، 
است، اما افراط در آن منجر به خط‌مشي‌گذاري گروهي و اتخاذ تصميمات توسط افرادي 
ندارند. همچنين، وجود  پاسخ‌گويي  به  التزام  و  بوده  برخوردار  دانش كمي  از  كه  مي‌شود 
ابعاد  بر  تأ كيد  ميزان  نشده، ممكن است توجيه‌ناپذير جلوه كند.  رسانه‌هاي مستقل و مهار 
مختلف حكمراني سالم در شرايط مختلف، متفاوت است، زيرا جوامع براي پيامدها و نتايج 
مختلف ارزش‌هاي متفاوتي قائلند. برخي جوامع، هدف اول خود را رشد اقتصادي مي‌دانند 

و برخي ديگر براي تنوع و غناي فرهنگي ارزش قائلند. 
تعيين عوامل تشكيل‌دهنده »حكمراني خوب« منجر به بحث و مناقشه روي هنجارهاي 
به  نيز خود منجر  اين  اقتصادي و اجتماعي دلخواه مي‌شود.  پيامدهاي  فرهنگي و ارزشي و 
بروز سؤالاتي چون نقش دولت، نحوه ارتباط دولت‌ها با شهروندان، روابط بين شاخه‌هاي 
قانونگذار، اجرايي و قضايي دولت و نقش حوزه‌هاي مختلف مي‌شود. يكي ديگر از سؤالات 
به  نسبت  مختلف  رويكرد‌هاي  موقع  چه  كه  است  اين  خوب«  »حكمراني  مفهوم  با  مرتبط 
حكمراني با مراحل مختلف توسعه سازگاري و تناسب دارند. آنچه كه تحت برخي از شرايط 
نباشد. همچنين  دلخواه  ديگر،  تحت شرايطي  است  ممكن  مي‌رسد،  به‌نظر  دلخواه  تاريخي 
بحث درباره حكمراني خوب، سؤالاتي درباره ابزارها و اهداف به‌وجود مي‌آورد. به‌عنوان 

مثال: آيا دمكراسي يك ابزار است يا يك هدف )صانعي، 1385(. 
انتقاد ديگري كه بر اين نظريه وارد شده اين است كه مفهوم حكمراني خوب مبتني‌بر 
بيانگر گرايش سياسي يا ايدئولوژيكي  ليبرال و متناسب با جوامع توسعه‌يافته بوده و  اصول 
خاصي است كه پياده‌سازي آن در جوامع در حال توسعه با موانعي روبه‌رو است. به اعتقاد 
بين دولت و ملت در اين‌گونه جوامع كه ريشه  از نويسندگان، وجود نوعي شكاف  برخي 



ــ                 / سال 21، شماره 79         214Ý£#{Õ       Sـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
KA

ùê#"F
     B&     #

مانع عمده‌اي در  دارد،  توسعه  فرهنگي كشورهاي در حال  اجتماعي و  تاريخي،  درشرايط 
تحقق حكمراني خوب خواهد بود. از‌اين‌رو منتقدان نظريه مذكور مدعي هستند كه هرگونه 
تلاش براي ايجاد و استقرار حكمراني خوب در يك جامعه به شكل برونزا و هنگامي كه 
بسترهاي ايدئولوژيكي، فرهنگي و زيرساخت‌هاي لازم فراهم نيست، نمي‌تواند رشد سريع 

فرهنگ دمكراتيك در آن جوامع را به ارمغان آورد. 
ديدگاه‌هاي مقام معظم رهبري در رابطه با حكمراني خوب اشكالات و انتقادات وارد 
با مباني  ايشان نظريه حكمراني خوب را  بر اين نظريه را تا حد زيادي مرتفع ساخته است. 
دين اسلام و بستر فرهنگي جامعه تطبيق و مطرح ساخته‌اند. مقام معظم رهبري در فرمايشات 
خود عناصري همچون عدالت‌خواهي و عدالت‌گستري، سلامت اعتقادي و اخلاقي مسئولان 
كشور به‌ويژه در سطح عالي‌رتبه، تلاش بي‌وقفه براي ارائه خدمات عمومي، شايسته‌سالاري 
در انتصاب كارگزاران حكومتي، نظارت بر عملكرد و اطمينان از صحت عمل دستگاه‌ها، 
در  تصميم‌گيري  و  تصميم‌سازي  در  مردم  مشاركت  و  دولتي  ساختار  و  نظام  مستمر  بهبود 
عرصه ملي و جهاني و همچنين توجه به فرهنگ به‌عنوان محيط زيست انساني در جامعه را 
مورد توجه قرار داده كه در نتيجه مي‌توان اصول اين نظريه را به‌عنوان راهبردهايي ا‌يدئال‌گرا 

پذيرفت و بهك‌ار گرفت. 
معيارهاي  مي‌تواند  خوب،  حكمراني  مفهوم  عميق  شناخت  و  درك  درمجموع 
ارزشمندي را فراهم كند كه به دولت‌ها و جوامع كمك كند تا درك بهتري از رابطه بين 
اشكال مختلف نهادي و راه‌هاي فراهم آوردن سلامت اجتماعي ـ اقتصادي براي شهروندان 
به‌دست آورند. درك بهتر حكمراني خوب مي‌تواند يك نقشه راه يا مبنايي براي قضاوت 

درخصوص فرايندهاي آتي اصلاحات نهادي و تكامل در بخش دولتي فراهم كند. 
مديريت  الگوي  دو  كه  دارند  اتفاق‌نظر  موضوع  اين  پيرامون  دانشگاهي  صاحب‌نظران 
دولتي نوين و حكمراني خوب كه مبناي نظري قانون مديريت خدمات كشوري را تشكيل 
مي‌دهند، در برخي از پيش‌فرض‌ها و اصول، تعارض‌هايي با هم و با اقتضائات كشورمان دارند 
و بهك‌ارگيري توأمان آنها مي‌تواند آثار و پيامدهاي نامطلوبي را در فرايند اجرا به همراه داشته 
باشد. به‌عنوان مثال، حكمراني خوب بر عدالت‌محوري تأكيد دارد و الگوي مديريت نوين 
دولتي بر كوچك شدن اندازه دولت، كه اين موضوع بدون در نظر گرفتن بعضي ملاحظات 



ــ215 ــــــــــــــــــــــــــــــــ قانون مديريت خدمات كشوري )اصول، مباني و راهبردهاي پيشنهادي( 

ارزشي و انقلابي، بومي و فرهنگي و مباني قانون اساسي، نحوه ارائه خدمات دولتي را متأثر 
مي‌سازد و ممكن است در برخي مناطق كشور كه امكان نظارت كم‌تري از سوي دولت وجود 
دارد منجر به كاهش سطح كيفي‌وكمي خدمات عمومي شود. درواقع، براي تدوين يك نظام 
بنيادي  ايده‌هاي  و  نظري  عناصر  و  اجزا  تمامي  ازيك‌سو  است  لازم  منسجم،  اداري  حقوق 
به‌صورت نظام‌مند به هم پيوسته و وابسته باشد و ازسوي‌ديگر، به تأثير متقابل متغيرهاي ملي، 
قانوني، بومي و فرهنگي مؤثر بر نظام اداري توجه جدي شود. در غيراين صورت مناسبات 
سودطلبانه بخش خصوصي بدون در نظر گرفتن ملاحظات ارزشي اخلاقي به بخش دولتي 

سرايت كرده و در مرحله اجرا ممكن است تبعات منفي در پي داشته باشد. 

3-7. محور سوم: بررسي ميزان انطباق و هماهنگي با اسناد بالادستي
قانون مديريت خدمات كشوري درصدد داشتن يك نگاه جامع به ابعاد مختلف نظام اداري 
است و درعين‌حال تعيينك‌ننده چارچوب و ضوابط حاكم بر روابط دروني و بيروني آن، لذا 
به‌طور طبيعي بايستي متأثر از اسناد بالادستي نظام در حوزه‌هاي مختلف باشد تا موجب تشتت 

و بي‌نظمي در درون يك نظام نشود. 
روشن است كه مهم‌ترين سند بالادستي اين قانون، سياست‌هاي كلي نظام اداري است 
كه در اين خصوص سياست‌هاي كلان حاكم بر نظام اداري كشور در آن ترسيم شده است. 
با  قانون  اين  بر  مباني و پيش‌فرض‌هاي حاكم  انطباق  ميزان هماهنگي و  بنابراين لازم است 

سياست كلي نظام اداري مورد توجه و بررسي قرار گيرد. 
به جهت تقدم و تأخر زماني تصويب و ابلاغ بديهي است كه اين قانون بر پايه اسناد 
بالادستي، روند طبيعي خود را طي نكرده و به‌طور معمول فاصله‌اي بين اين دو وجود داشته 
باشد. از منظر سلسله‌مراتب اسناد راهبردي نيز سياست‌هاي كلي نظام قبل از قوانين قرار دارند 
و بديهي است كه قانون مديريت خدمات كشوري بايستي بر پايه سياست‌هاي كلي بنا شود. 

8. جمع‌بندي و نتيجه‌گيري
برنامه  تنظيم  با  را مقارن  ايران  نوين در  به مديريت دولتي  الگوي سنتي  از  ● اگر چرخش 
انديشه  اين  بدانيم، ورود  اسلامي  انقلاب  از  )1368( پس  اجتماعي  و  اقتصادي  توسعه  اول 
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تأخيري  با  دولت  كوچك‌سازي  و  برون‌سپاري  خصوصي‌سازي،  نظير  آن  راهكارهاي  و 
چندساله نسبت به رواج آن در كشورهاي غربي بوده است. 

و  اداري  نظام  بسترهاي سلسله‌مراتبي  در  اخير  رويكردهاي جديدي كه طي سال‌هاي 
مديريت دولتي ايران وارد شده است تلفيقي از الگوهاي سنتي و نوين را به هم آميخته است 
كه نه مصداق كاملي از الگوي مديريت‌گرايي مديريت دولتي نوين و نه منطبق بر مشخصات 
دولت،  كوچك‌سازي  رويكرد  اينكه  با  مثال  به‌عنوان  است.  سلسله‌مراتبي  و  وبري  الگوي 
خصوصي‌سازي، شايسته‌سالاري و روش‌هاي قيمت تمام شده خدمات و امثال آن كه ملهم از 
رويكرد مديريت دولتي نوين است در قانون مديريت خدمات كشوري به شكل پررنگ در 
سال‌هاي اخير به تصويب رسيده است ولي بعضي از رويكردهاي ديگر الگوي مديريت دولتي 
نوين نظير عدم تمركز مورد توجه نبوده است. ضمن اينكه جهت‌گيري‌هاي مزبور در بستري 
از فضاي سلسله‌مراتبي و نظام اداري سنتي به اجرا در مي‌آيد كه از تأثيرگذاري آنها ميك‌اهد. 
بنابراين در يك نگاه كلي، الگوي فعلي اداره امور عمومي در ايران تلفيقي از الگوي سنتي و 

مديريت دولتي نوين است )رعنايي و مرتضوي، 1391(. 
● قانون مديريت خدمات كشوري در مقايسه با قانون استخدام كشوري داراي تفاوت‌هايي 
از بعد شكلي و محتوايي است، اما وجه تمايز اصلي اين قانون با قانون استخدام كشوري توجه 
به نقش و اندازه دولت و به‌طور كل ساختار اداره حكومت است كه در فصول اول و دوم 
قانون به تبيين آن پرداخته است. فصول سوم تا پانزدهم قانون نيز احكام جامعي را در رابطه با 

نظام اداري و عناصر آن پيش‌بيني كرده است. 
به‌نظر مي‌رسد علت اصلي وجه تمايز اين قانون با قوانين گذشته مباني تئوريك اين قوانين 
است. قانون استخدام كشوري در دوره‌اي از نظام اداري و سياسي ايران تدوين شده است 
كه الگوي رايج قالب كشورهاي دنيا الگوي سنتي اداره امور عمومي بوده است كه مشخصه 
بوروكراسي خشك، غيرمنعطف، سلسله‌مراتبي و كليشه‌اي و ازسوي‌ديگر  الگو  اين  اصلي 
و  كوچك‌‌سازي  لذا  است.  غيرحاكميتي  و  متنوع  وظايف  و  نقش‌ها  با  بزرگ  دولت‌هايي 
واگذاري امور تصدي‌گري كه در عمل بايستي توسط بخش خصوصي و نهادهاي مردمي 
انجام شود در آن خاستگاه زماني كمتر مورد توجه سياستمداران، قانونگذاران و بوروكرات‌ها 
بوده و يا اينكه به‌عنوان يك ضرورت يا الزام مطرح نبوده است. لذا مشاهده مي‌شود كه قانون 



ــ217 ــــــــــــــــــــــــــــــــ قانون مديريت خدمات كشوري )اصول، مباني و راهبردهاي پيشنهادي( 

استخدام كشوري و ساير قوانين اداري و استخدامي آن زمان با توجه به اقتضائات تئوريك آن 
دوره زماني به رشته تحرير درآمده است. اما اگر مشاهده مي‌شود كه قانون مديريت خدمات 
به اين دليل است كه كوچك‌سازي يا  كشوري ساختار اداره حكومت را هدف قرار داده 
متناسب‌سازي نقش و اندازه دولت و بازبيني وظايف دولت و همچنين چابك‌سازي دولت از 
طريق واگذاري وظايف قابل واگذاري، از جمله عناصر و مؤلفه‌هاي اصلي نظريات مديريت 

دولتي نوين و حكمراني خوب قلمداد مي‌شود. 
در همين حال، بين صاحب‌نظران در رابطه با ورود قانون مديريت خدمات كشوري به 
معتقدند كه  از صاحب‌نظران  برخي  دارد.  نظر وجود  اختلاف  نظام سياسي كشور،  مباحث 
به بحث نظام سياسي و حكومتي كشور پرداخته  قانون مديريت خدمات كشوري  نبايد در 
شود، اما برخي ديگر از صاحب‌نظران بر اين باورند كه اين امر صرفاً يك موضوع و مسئله 
اندازه  و  نقش  تبيين  و  امور حاكميت  اداره  به  مربوط  مباحث  به  پرداختن  است كه  شكلي 
دولت در اين قانون فاقد اشكال است. در اين زمينه به‌نظر مي‌رسد از آنجاييك‌ه نظام سياسي 
كشور بستر و زمينه اجراي خط‌مشي‌هاي مرتبط با نظام اداري مي‌باشد و به نوعي نظام سياسي 
با مشخص نمودن حد و مرزهاي اساسي بخش‌هاي مختلف جامعه شرايط و نحوه استقرار 
نظام اداري را بيان ميك‌نند، پرداختن به بحث نظام سياسي و امور حاكميت در فصول اول و 
دوم قانون مديريت خدمات كشوري واجد اشكال نبوده و آنچه كه در اين زمينه مي‌بايست 
مورد توجه قرار گيرد نحوه و شيوه پرداختن به اين موضوع در قالب دو فصل اول قانون است. 
● همان‌طور كه پيش‌تر اشاره شد نظريه مديريت دولتي نوين و حكمراني خوب پايه و اساس 
قانون مديريت خدمات كشوري را شكل مي‌دهند. مروري بر اصول حاكم بر اين دو نظريه 
امر  بين اين دو نظريه وجوه تمايزي وجود دارد كه اين  نشان مي‌دهد در برخي از زمينه‌ها 
مي‌بايست در بازنگري فصول و مواد قانون مديريت خدمات كشوري مورد نظر قرار گيرد. از 
طرف ديگر نظريه مديريت دولتي نوين با نويد اثربخشي، كارايي، بهره‌وري و كوچك‌سازي 
نتايج و پيامدهاي متفاوتي را به  پا به عرصه جوامع پيشرفته و در حال توسعه نهاد و  دولت 
صحنه  در  و  بود  متفاوت  مي‌رفت  انتظار  آنچه  با  شد  حاصل  عملًا  آنچه  اما  آورد.  همراه 
عمل تنگناها و محدوديت‌هاي مديريت دولتي نوين آشكار شد. اين محدوديت‌ها، مديران 
و سياستگذاران را هشدار مي‌دهد كه در بهك‌ارگيري مديريت دولتي نوين و پذيرش بي‌چون 
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و چراي آن محتاط باشند و با تأمل و تعمق در اين زمينه اقدام كنند تا ضمن بهره‌گيري از 
نتايج مثبت  به  از معايب احتمالي آن اجتناب كنند. شيفتگي بيش از حد نسبت  مزاياي آن 
مديريت‌گرايي در برخي از جوامع و نگرش بدبينانه نسبت به آثار منفي آن در جوامع، نبايد 
سياستگذاران را دچار گمراهي كند، بلكه بايد با شناخت ماهيت و سرشت مديريت دولتي 
اقدام كنند و شرايط و  بهك‌ارگيري آن  فراوان در  با دقت  نظري آن  و زيربناهاي فكري و 
بيان  به  )الواني، 1384(.  باشند  انتخاب همواره مدنظر داشته  اين  موقعيت جامعه خود را در 
ديگر به‌منظور الگوبرداري از اصول و مباني نظريه مديريت دولتي نوين و نظريه حكمراني 

خوب در قانون مديريت خدمات كشوري مي‌بايست: 
1. انتقادات وارد بر اين دو نظريه مورد بررسي دقيق و كارشناسانه قرار گرفته و سعي 
شود تا بازنگري و اصلاح قانون به‌نحوي انجام شود كه از اثرات سوء ناشي از نقاط ضعف 

آنان جلوگيري شود. 
2. شرايط و اقتضائات خاص كشور در جهت پياده‌سازي نظريات مديريت دولتي نوين 
و حكمراني خوب مدنظر قرار گيرد. به بيان ديگر پياده‌سازي موفقيت‌آميز برخي از اصول 
را مي‌طلبد كه ضمن  فرهنگي خاصي  اجتماعي و  اقتصادي، سياسي،  نظريه شرايط  اين دو 
شناسايي شرايط مورد نياز مي‌بايست نسبت به مقايسه آن با شرايط فعلي كشور اقدام شود. 
بر اين اساس مي‌بايست آن دسته از اصول كه با شرايط كشور سازگار است در مواد قانون 
مديريت خدمات كشوري متبلور شود و از انعكاس اصولي از اين دو نظريه كه با اقتضائات 

خاص كشور تناسب ندارند در قانون خودداري شود )رعنايي و مرتضوي، 1391(.
نظريه حكمراني  با  نوين  دولتي  مديريت  نظريه  اصول  از  برخي  تعارض  زمينه‌هاي   .3
خوب شناسايي شوند و از آنجاييك‌ه هر دو اين نظريه مبناي قانون مديريت خدمات كشوري 
را تشكيل مي‌دهند، اصلاح مواد اين قانون به‌نحوي انجام شود كه بين فصول مختلف و مواد 

قانوني آن از اين حيث تعارض وجود نداشته باشد. 
بيشتر  كه  است  شده  نوين  دولتي  مديريت  نظريه  بر  زيادي  انتقادات  اخير  سال‌هاي  ● طي 
در  است.  خصوصي  بخش  از  دولتي  بخش  تفاوت‌هاي  به  توجه  عدم  معلول  انتقادات  اين 
ماهيت  به  توجه  با  را  راهكارهاي جديدي  يكسري  نوين  نظريه خدمات عمومي  راستا  اين 
نظام مديريت دولتي  نواقص و مشكلات  نموده و جايگزين  متفاوت وظايف دولت مطرح 
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نوين ميك‌ند. با توجه به اينكه نظريه اخير سعي بر آن دارد تا محدوديت‌هاي كاربرد نظريه 
مديريت دولتي نوين را در بخش دولتي برطرف كند، پيشنهاد مي‌شود در بلندمدت اصول 
قانون مديريت خدمات  از جمله  قوانين و مقررات  نوين در تدوين  نظريه خدمات عمومي 

كشوري مورد توجه قرار گيرد. 
اينكه فرايند تهيه و تصويب قانون مديريت خدمات كشوري  به  با توجه  در نهايت، 
بر پايه اسناد بالادستي، روند طبيعي خود را طي نكرده است و اين قانون قبل از تصويب 
و ابلاغ سياست‌هاي كلي نظام اداري تدوين و به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده 
است، لذا به‌طور معمول اين احتمال وجود دارد كه فاصله‌ايي بين اين دو وجود داشته باشد. 
به‌عبارت‌ديگر از يك طرف بايد گفت از منظر سلسله‌مراتب اسناد راهبردي سياست‌هاي 
كلي قبل از قوانين قرار دارند و بديهي است كه ضرورت دارد تا قانون مديريت خدمات 
كشوري بر پايه سياست‌هاي كلي بنا شود و از طرف ديگر فاصله زماني بين تصويب و ابلاغ 
قانون )1386/7/24( و تصويب و ابلاغ سياست‌هاي كلي نظام اداري )1389/9/16( مشاهده 
مي‌شود. معني آن اين است كه فرايند تهيه و تصويب قانون مديريت خدمات كشوري بر 
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مورد توجه قرار گيرد.
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